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چکیده

در دوران تســلط تکنولــوژی مــدرن بــر زندگــی بشــر، مارتیــن هایدگــر معتقــد اســت تکنولــوژی نه‌فقــط یــک ابــزار، 

ــن  ــدف ای ــد. ه ــرار می‌ده ــره‌وری ق ــلط و به ــوب تس ــان را در چهارچ ــه جه ــت ک ــازی اس ــکلی از آشکارس ــه ش بلک

پژوهــش، بررســی امــکان وجــود ســینمای رهایی‌بخــش اســت کــه بــا تکیــه بــر فلســفه‌ تکنولــوژی و هنــر هایدگــر، 

فیلــم را وســیله‌ای بــرای »رخ‌داد حقیقــت« و رهایــی از ســلطه‌ تکنولــوژی تبییــن می‌کنــد. ایــن تحقیــق بــه شــیوه‌ 

کیفــی و بــا رویکــرد نظری-تحلیلــی انجــام شــده و از تحلیــل فلســفی- مفهومــی آرای هایدگــر و مفســرانِ معاصــر 

ــت  ــک آن، ظرفی ــه تکنولوژی ــم وج ــینما، علی‌رغ ــه س ــت ک ــی از آن اس ــا حاک ــت. یافته‌ه ــرده اس ــتفاده ک او اس

ــازی  ــا ب ــی ی ــی عین ــذر از بازنمای ــینمایی، گ ــن س ــق چنی ــرط تحق ــش را دارد. ش ــری رهایی‌بخ ــه هن ــدن ب تبدیل‌ش

ــن« و  ــکار »زمی ــای پنهان ــان نیروه ــمکش می ــه کش ــت ک ــاعرانه اس ــاب« و ش ــر ن ــمت »تصوی ــه س ــه ب فرم‌گرایان

ــه انکشــاف  ــد نســبت ب ــن« دغدغه‌من ــک »دازای ــاش ی ــان جــز از ت ــن آرم ــزد. ای ــان« را برمی‌انگی آشکارســاز »جه

وجــود، محقَــق نخواهــد شــد. ســینمای رهایی‌بخــش نه‌تنهــا نقــدی بــر چهارچوب‌بنــدی ابــزاری ســینمای معاصــر 

اســت، بلکــه فراخوانــی بــرای بازیابــی اصالــت تجربــه‌ زیســته و انکشــاف حقیقــت هســتی بــه شــمار مــی‌رود.
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مقدمه

در عصــر گســترش تکنولــوژی مــدرن، مارتیــن هایدگــر تکنولــوژی را نــه صرفــاً ابــزار، بلکــه 

ــره‌وری و  ــیطره‌ به ــان را در س ــان و جه ــه انس ــد ک ــود می‌دان ــازی وج ــیوه‌ای از آشکارس ش

کنتــرل قــرار می‌دهــد. او ایــن وضعیــت را »چهارچوب‌بنــدی« می‌نامــد؛ حالتــی کــه انســان 

را از تجربــه‌ حقیقــت اصیــل هســتی دور می‌ســازد. بــا ایــن‌ حــال، هایدگــر راه رهایــی از ایــن 

ــه امــکان »رخ‌داد1  ــی ک ــد؛ جای ــژه در شــکل شــاعرانه‌اش، می‌بین ــر، به‌وی وضعیــت را در هن

حقیقــت« فراهــم می‌شــود.

ســینما به‌عنــوان جلــوه‌ای از تعامــل هنــر و تکنولــوژی، ظرفیــت آن را دارد کــه بســتری 

ــکان  ــی ام ــه بررس ــش ب ــن پژوه ــد. ای ــودی باش ــناختی و وج ــای زیبایی‌ش ــرای تجربه‌ه ب

شــکل‌گیری »ســینمای رهایی‌بخــش« می‌پــردازد؛ ســینمایی کــه بــا اتــکا بــه مفاهیــم 

هایدگــر، مخاطــب را از ســلطه‌ چهارچوب‌هــای تکنولوژیــک می‌رهانــد و افقــی تــازه از 

ــاید. ــان می‌گش ــودن در جه ب

پرســش اصلــی ایــن اســت کــه چگونــه می‌تــوان بــا اتــکای بــه اندیشــه‌ هایدگــر، فیلــم 

را به‌مثابــه ابــزاری بــرای رخ‌داد حقیقــت و رهایــی از ســلطه‌ تکنولــوژی فهــم کــرد؟ مقالــه بــا 

تکیــه بــر مفاهیــم کلیــدی ماننــد تکنولــوژی، حقیقــت، هنــر و پدیدارشناســی، مؤلفه‌هــای 

نظــری چنیــن ســینمایی را تبییــن می‌کنــد.

چهارچوب نظری

بــرای درک پدیدارشناســی فیلمــی کــه بتــوان آن را »رهایی‌بخــش« نامیــد، ناگزیــر بایــد 

بــه بنیان‌هــای فلســفی اندیشــه‌ مارتیــن هایدگــر رجــوع کــرد. زیــرا مفهــوم رهایــی در ایــن 

ــوی  ــودگی به‌س ــای گش ــه معن ــه ب ــی آن، بلک ــا سیاس ــی ی ــای اجتماع ــه معن ــه ب ــت، ن باف

حقیقــت هســتی اســت.

آرای هایدگر در باب تکنولوژی

ــدرن  ــر م ــای عص ــعه‌ تکنولوژی‌ه ــه در دوران توس ــت ک ــوفی اس ــر فیلس ــن هایدگ مارتی

ــدگان  ــر دی ــه در براب ــت. آنچ ــریت پرداخ ــوژی و بش ــن تکنول ــه‌ بی ــاب رابط ــل در ب ــه تأم ب

1. Ereignis / Appropriation.
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هایدگــر رخ می‌نمــود تکنولوژی‌هایــی بــود کــه دیگــر نــه تنهــا توســط انســان شــکل گرفتــه 

ــب  ــا بم ــر ی ــون، کامپیوت ــون تلویزی ــی همچ ــه تکنولوژی‌های ــد، بلک ــه بودن ــعه یافت و توس

ــه  ــد. ب ــلط می‌دیدن ــرف و تس ــل تص ــت قاب ــودات طبیع ــر موج ــل دیگ ــان را مث ــم انس ات

طــور خلاصــه، هایدگــر عامــل تشــکیل مدرنیتــه را تقلیــل همــه چیــز بــه »منابــع« معرفــی 

می‌کنــد و »در ایــن حالــت اســت کــه انــرژی، عمــل و نبــوغ انســان بــرای اهــداف اقتصــادی 

.)Sinnerbrink, 2014: 72( »و غیــره مهــار می‌شــود

ــدق و  ــت و ص ــا عینی ــت ب ــق ذهنی ــر تطاب ــت« دیگ ــاکانتی »حقیق ــدرن پس ــر م در عص

ــق عینیــت  ــی نیســت؛ بلکــه »حقیقــت« تطاب ــات بیرون ــا واقعی ــی ب کــذب گزاره‌هــای ذهن

ــال تســلط  ــه دنب ــا انســان ب ــه آن شــده ت ــگاه منتــج ب ــا ذهنیــت انســان اســت و ایــن ن ب

ــت و  ــه ذهین ــتیابی ب ــرای دس ــترس ب ــع در دس ــوان مناب ــه عن ــت ب ــان واقعی ــر جه و تغیی

ــه  ــوژی ب ــا تکنول ــد ت ــر ش ــت، منج ــه حقیق ــگاه ب ــر ن ــن تغیی ــد. ای ــود باش ــای خ ایده‌آل‌ه

عنــوان شــیوه‌ تســلط بــر جهــان واقعیــات ظهــور یابــد و در نتیجــه‌ آن حتــی خــود انســان 

نیــز بــه عنــوان یکــی از منابــع موجــود آشــکار شــد و ایــن همــان چیــزی اســت کــه هایدگــر 

می‌نامــد. »چهارچوب‌بنــدی«1 

ــا  ــت ب ــق عینی ــه تطاب ــت و ن ــا عینی ــت ب ــق ذهنی ــه تطاب ــت« را ن ــر »حقیق ــا هایدگ ام

ذهنیــت فهــم می‌کنــد. هایدگــر حقیقــت را مفهــوم فرامــوش شــده‌ تاریــخ فلســفه 

ــوان  ــد و آن را به‌عن ــف می‌کن ــا«2 توصی ــی » اله‌ثئی ــا واژه‌ یونان ــت را ب ــد. او حقیق می‌دان

ــع  ــه مان ــت ک ــرده‌ای اس ــار زدن پ ــای کن ــه معن ــه ب ــی ک ــد؛ مفهوم ــتوری« می‌فهم »نامس

ــو  ــت ئ ــت، حال ــک صف ــودات ی ــتوری موج ــود. نامس ــود می‌ش ــک موج ــا از ذات ی درک م

ــا وضعیــت موجــود نیســت، بلکــه در رخ‌داد3 موجــود اســت کــه حضــور وجــود آشــکار  ی

ــر  ــر متأخــر، در اث می‌شــود و از مســتوری خــارج می‌شــود. رخ‌داد، در روش‌شناســی هایدگ

هنــری، رســوخ از واقعیــت موجــود بــه حقیقــت وجــود اســت. هســتی )وجــود( مقــدم بــر 

موجــودات اســت. تمــام موجــودات خــود نشــان دهنــده و ظهــور وجــود هســتند و اگــر 

ــد. ــر نمی‌ش ــود ظاه ــد، وج ــودات نبودن موج

1. Gestell, Ge-stell ,Enframing.

2. Aletheia, ἀ� λή� θεια.

3. Ereignis / Appropriation.
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ــرض و تصــرف و تســلط  ــی تع ــوژی نوع ــه تکنول ــه نظــر می‌رســد ک ــدا ب ــد در ابت هرچن

ــوژی  ــه تکنول ــد ک ــح می‌کن ــا وی تصری ــت ام ــده اس ــدی ش ــان صورت‌بن ــت و انس برطبیع

ــد کــه  ــدا می‌کن ــوژی در قلمرویــی حضــور پی ــا یــک شــیوه آشکارســازی اســت. تکنول ضمن

ــت،  ــود و حقیق ــاف وج ــه انکش ــی ک ــد، جای ــازی رخ می‌ده ــازی و پنهان‌س در آن آشکارس

ــق  ــود را از طري ــوب«، وج ــه »چهارچ ــه اگرچ ــت ک ــا اس ــه آن معن ــن ب ــد. ای ــاق می‌افت اتف

ــد، امــا هــر چقــدر هــم كــه ناقــص باشــد،  شــيوه آشــكار كــردن موجــودات پنهــان مي‌كن

شــيوه‌اي از آشــكار شــدن هســتي اســت و خــود ایــن رخ‌داد می‌توانــد مــا را بــه حقیقــت 

ــد. و نامســتوری وجــود رهنمــون کن

امــا حقیقــت تنهــا در صورتــی آشــکار می‌شــود کــه موجــودی نســبت بــه مســأله‌ وجــود 

دغدغــه داشــته باشــد. هایدگــر مفهومــی را بــه نــام دازایــن1 ارائــه کــرد. از لحــاظ لفظــی، 

ایــن واژه »وجود-آن‌جــا«2 ترجمــه شــده اســت. دازایــن در نــگاه هایدگــر متــرادف انســان 

ــد باشــد. دازایــن مفهومــی اســت کــه یکــی از  ــق و مصــداق آن می‌توان نیســت امــا مطابَ

مصادیــق آن انســانی اســت کــه نســبت بــه وجــود خــود پرسشــگر اســت و البتــه انســان 

ــه پرسشــگر بــودن  ــرای مفهــوم دازایــن اســت چــرا کــه مــا ب تنهــا مصــداق در دســترس ب

خــود التفــات داریــم امــا نســبت بــه دیگــر موجــودات چنیــن التفاتــی را ســراغ نداریــم.

هایدگــر بیــان مــی‌دارد »اندیشــه بنیــادی تفکــر مــن دقیقــاً ایــن اســت کــه هســتی یــا 

تجلــی هســتی بــه انســان نیــاز دارد و از آن‌ســو، انســان تنهــا در صورتــی انســان اســت کــه 

در تجلــی هســتی بایســتد« )Neske & Kettering, 1990: 82(. اگــر انســان بــه عنــوان یــک 

موجــود دغدغه‌منــد نســبت بــه وجــود، موجــود نبــود، هیــچ‌گاه حقیقــت، رخ نمــی‌داد و 

ــه یــک ســؤال  وجــود از مســتوری خــارج نمی‌شــد. انســان چیــزی اســت کــه هســتی را ب

ــد. ــل می‌کن ــادار تبدی معن

ــان در  ــود انس ــا وج ــت. ام ــه اس ــود آن نهفت ــان در وج ــای انس ــر، معن ــر هایدگ از نظ

ــی  ــا دوگانگ ــاد ب ــود. در تض ــخص می‌ش ــت مش ــی از آن اس ــه جزئ ــی ک ــا جهان ــه ب مواجه

باورِ)دوآلیســم( دکارتــی، دازایــن نــه یــک ســوژه متفکــر، کــه جــدای از جهــان ایســتاده و 

ــد؛ بلکــه دازایــن، بودن-در-جهــان اســت. ــی آن را فهــم می‌کن ــه دیدگاهــی ذهن محــدود ب

1. Dasein.

2. Da-sein, being-there.
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ایــن  امــا  می‌کنــد  چهارچوب‌بنــدی  را  انســان  تکنولــوژی  آنکــه  بــا  نتیجــه  در 

ــا فــن‌آوری در انکشــاف وجــود کاربســت  ــز در نوعــی از تعامــل ب ــدی خــود نی چهارچوب‌بن

ــوژی جســتوجو  ــد حقیقــت را در تکنول ــد و از ایــن منظــر یــک دازایــن می‌توان پیــدا می‌کن

و آشــکار کنــد. همانطــور کــه هایدگــر تصریــح می‌کنــد »بــرای تبدیــل ماهیــت تکنولــوژی، 

انســان بــه هــر حــال نیــاز اســت. امــا در اینجــا انســان در ذات خــود مــورد نیــاز اســت ]...[ 

لکــن بــرای اینکــه ذات انســانی بــه ذات تکنولــوژی توجــه کنــد]...[ انســان مــدرن بایــد قبــل 

)Heidegger, 2012: 66( »ــد ــود را بیاب ــز، خ ــر چی از ه

ــن  ــت، چنی ــد اس ــر معتق ــد؟ هایدگ ــود را در می‌یاب ــدرن ذات خ ــان م ــور انس ــا چط ام

مکاشــفه‌ هستی‌شــناختیِ حقیقــت از طریــق هنــر، در یونــان باســتان رخ داده اســت، 

 .)Heidegger,1977: 339( ».زمانــی کــه آوردن حقیقــت بــه زیبایــی تخنــه1 نامیــده می‌شــد«

ــوژی  ــلطه‌ تکنول ــیطره و س ــدرن از س ــان م ــات انس ــد راه نج ــر می‌توان ــر هن ــگاه هایدگ از ن

ــد. ــد حقیقــت موجــودات را آشــکار کن ــری می‌توان ــر هن ــه اث باشــد چــرا ک

آرای هایدگر در باب هنر

هایدگــر بــا نــگاه پدیدارشناســانه خــود، بــاری دیگــر بــه مفاهیــم عصــر مــدرن نظــر کــرد 

ــر از  ــتا هن ــن راس ــت‌یابد. در همی ــا دس ــق از پدیده‌ه ــناختی عمی ــه ش ــا ب ــرد ت ــعی ک و س

نــگاه هایدگــر کــه از آن بــا عنــوان هنــر بــزرگ یــاد می‌کنــد بــا هنــر عصــر مــدرن متفــاوت 

ــر می‌پردازیــم. ــاب هن ــه آرای هایدگــر در ب اســت. در ایــن بخــش ب

هنر و زیبایی‌شناسی

در عصــر مــدرن گفتمــان هنــر بــه طــور کلــی بــه عنــوان زیبایی‌شناســی شــناخته می‌شــود 

ــر،  ــورد هن ــق در م ــا تحقی ــه ی ــود مطالع ــع می‌ش ــه واق ــورد توج ــوزه م ــن ح ــه در ای و آنچ

ــودن  ــا ب ــر، زیب ــه‌ هن ــن نکت ــی، مهم‌تری ــرد زیبایی‌شناس ــت. در رویک ــلیقه اس ــی و س زیبای

اســت. در ایــن رویکــرد، ظاهــر زیبایــی در کیفیــت چیزهــای ادراک شــده وجــود نــدارد، بلکــه 

ــه آنهــا فکــر می‌کنــد وجــود دارد و هــر ذهــن زیبایــی متفاوتــی را  »صرفــاً در ذهنــی کــه ب

ــی،  ــر، »زیبایی‌شناس ــر هایدگ ــا و از منظ ــن معن ــد« )Hume, 1882: 268(. در ای درک می‌کن

.)Heidegger,1971: 79( »اثــر هنــری را بــه مثابــه ابــژه‌ ادراک بــه معنــای وســیع می‌گیــرد

1. Techne.
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ــه  ــی ارائ ــی زندگ ــورد چگونگ ــی در م ــر راهنمای ــر دیگ ــه هن ــت ک ــد اس ــر معتق هایدگ

ــرو  ــه قلم ــت و ب ــناختی اس ــارب زیبایی‌ش ــه تج ــال ارائ ــا در ح ــر تنه ــه هن ــد بلک نمی‌ده

صنعــت هنــر تبدیــل شــده اســت. صنعتــی کــه هــدف آن ارائــه تجربیــات لذت‌بخــش بــرای 

)Heidegger,1971: 40( .خبــرگان« اســت«

امــا از منظــر هایدگــر اصالــت هنــر بــه رویکــرد زیبایی‌شــناختی نیســت. در واقــع 

ــی  ــی، حقیقت ــت. زیبای ــری اس ــر هن ــک اث ــی ی ــول جنب ــری، محص ــر هن ــی اث زیبایی‌شناس

اســت کــه توســط اثــر هنــری آشــکار می‌شــود. »زیبــا متعلــق بــه واقعــه‌ مصلحتــی‌ حقیقــت 

اســت. صرفــاً نســبت بــه لــذت و تنهــا به‌عنــوان هــدف آن وجــود نــدارد. زیبایــی در فــرم 

نهفتــه اســت، امــا تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه فــرم1، زمانــی نــور خــود را از هســتی و هســتیِ 

ــی از  ــی صفت ــر زیبای ــر دیگ ــه تعبی ــت« )Heidegger,1978: 206(. ب ــه اس ــودات گرفت موج

ــس  ــد. پ ــوه می‌کنن ــا جل ــد، زیب ــور می‌گیرن ــود ن ــودات از وج ــون موج ــت و چ ــود اس وج

ــد. ــوه می‌کنن ــر جل ــد، زیبات ــکار نماین ــود را آش ــد وج ــتر بتوانن ــودات بیش ــدر موج هرچق

هنر به مثابه رخ‌داد حقیقت

ــر  ــرای رخ‌داد حقیقــت هســتند. »اث ــی ب ــری محمل ــار هن ــر، آث ــه هن ــر ب ــگاه هایدگ ــا ن ب

ــن  ــی ای ــایش، یعن ــن گش ــاید. ای ــودات را می‌گش ــتی موج ــود، هس ــیوه خ ــه ش ــری ب هن

ــتِ آنچــه  ــری، حقیق ــر هن ــد. در اث ــاق می‌افت ــیِ حقیقــت موجــودات، در کار اتف پنهان‌زدای

هســت، خــود را بــه کار انداختــه اســت« )Heidegger, 1971: 39(. در ادامــه، هایدگــر 

ــان«  ــردن( جه ــا ک ــودن )برپ ــا »گش ــت« را ب ــوم »رخ‌داد حقیق ــری، مفه ــر هن ــف اث در تعری

ــی را  ــه »دنیای ــت ک ــزی اس ــری چی ــر هن ــی، اث ــف تکمیل ــن تعری ــد. بنابرای ــن می‌کن جایگزی

ــوان  ــه به‌عن ــری را ن ــر هن ــک اث ــر ی ــع، هایدگ ــه واق می‌گشــاید« )Heidegger,1971: 44(. ب

ــه  ــودن ب ــری[ ب ــر ]هن ــرد. »اث ــر می‌گی ــان در نظ ــک جه ــوان ی ــه به‌عن ــوع«، بلک ــک »موض ی

.)Heidegger,1978: 170( »ــت ــان اس ــردن جه ــا ک ــای برپ معن

ــر  ــه اث ــت بلک ــود نیس ــک موج ــی ی ــا بازنمای ــری تنه ــر هن ــت اث ــوان گف ــس می‌ت پ

ــد موجودیــت خاصــی  ــری[، بازتولی ــده‌ وجــود موجــودات اســت. »کار ]هن ــری بازنمایانن هن

نیســت کــه اتفاقــاً در هــر لحظــه در دســترس باشــد، بلکــه برعکــس، بازتولیــد جوهــر کلــی 

چیزهاســت« )Heidegger,1978: 162(. بــا توجــه بــه ایــن مضمــون نمی‌تــوان اثــر هنــری را 

1. Forma.
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از باقــی جهــان منفــک کــرده و مــورد مطالعــه قــرار داد در عــوض اثــر هنــری را بایــد زیســت 

و در آن حضــور داشــت.

 .)Heidegger,1978: 199,201( »هایدگــر معتقــد اســت کــه »ماهیــت هنــر، شــعر اســت

ــزی در »شــعر« اســتوار اســت.  ــا »نشــان دادن« چی ــرای »آشــکار کــردن« ی ــر ب ــی هن توانای

ــت  ــدنِ حقیق ــع ش ــکلی از واق ــوان ش ــه عن ــر را ب ــکار هن ــاً آش ــت اساس ــه ماهی ــزی ک تمای

نشــان می‌دهــد. )Heidegger, 2014: 29-30(. در شــرحی ســاده‌تر، هایدگــر می‌گویــد، 

هنــر به‌عنــوان »فرافکنــی« »حقیقــت«، تمامــاً »شــعر« اســت )Heidegger,1971: 72(. البتــه 

نــه شــعر زبانــی، بلکــه »شــعر« بــه معنایــی »گســترده« کــه معــادل رخ‌داد حقیقــت اســت. 

.)Heidegger,1971: 74(

هایدگــر برخــاف نــگاه مابعدالطبیعــه نســبتِ زبــان، هنــر و شــعر را عمــوم و خصــوص 

مطلــق نمی‌دانــد و چنیــن نگاهــی بــه ایــن ســه را رد می‌کنــد. در نــگاه هایدگــر زبــان یــک 

کنــش انســانی و متــرادف بــا بیان)ســخن( نیســت. ســخن گفتــن بــه انســان بــاز نمی‌گــردد 

بلکــه بــه زبــان معطــوف اســت. »آدمــی ســخن نمی‌گویــد، زبــان ســخن می‌گویــد.« 

)معتمــدی، 1395: 142( زبــان اتفاقــی اســت کــه در آن موجــودات ابتــدا خــود را بــه عنــوان 

ــان امــکان فراخــوان وجــود  ــر دیگــر زب ــه تعبی ــد. ب ــرای انســان آشــکار می‌کنن موجــودات ب

ــد  ــر معتق ــود. هایدگ ــل نمی‌ش ــری حاص ــن ام ــاعرانگی چنی ــا ش ــز ب ــد و ج ــم می‌کن را فراه

اســت کــه زبــان بــه معنــای اصلــی »شــعر« اســت. او معتقــد اســت کــه شــعر در زبــان اتفــاق 

ــد. ــی شــعر را حفــظ می‌کن ــت اصل ــان ماهی ــرا زب ــد، زی می‌افت

ــع دســتی و  ــرای صنای ــه« هــم ب ــه‌ »تخن ــا از کلم ــه یونانی‌ه ــد ک ــر اشــاره می‌کن هایدگ

ــر  ــه بیانگ ــت ک ــن اس ــه« در ای ــه »تخن ــت کلم ــد. اهمی ــتفاده می‌کردن ــر اس ــرای هن ــم ب ه

ــای  ــیع‌ترین معن ــدن، در وس ــده ش ــای دی ــه معن ــتن ب ــت؛ دانس ــتن اس ــیوه‌ای از دانس ش

ــا دانســتن تمــام  ــر اســت ب ــه صــورت کامــل و جامــع رخ دهــد براب ــر ب ــدن اگ ــدن. دی دی

وجــوه، نحــوه زیســت و ارتبــاط بــا اجــزای دیگــر جهــان کــه ایــن نــوع دانســتن موجــب آن 

ــا  ــد )برپ ــی گشــایش می‌یاب ــه در نتیجــه آن جهان ــه شــناختی حاصــل شــود ک می‌شــود ک

می‌شــود(. بنابرایــن، »تخنــه به‌عنــوان آشکارســاختن، و نــه به‌عنــوان پدیــدآوردن اســت« 

.)319-Heidegger, 1978: 318( ــزی شــاعرانه« اســت ــب »چی ــن ترتی ــه ای و ب
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جهان و زمین

ــد و  ــت ده ــکان موجودی ــه آن ام ــد ب ــان می‌توان ــه انس ــت ک ــزی اس ــر آن‌چی ــان ه جه

ــر هــر انســانی را  ــروز وجــود اســت. هایدگ ــور و ب ــف ظه ــن برآمــده از امکان‌هــای مختل ای

ــدارد.  ــتعلایی« )Heidegger, 1966: 63( می‌پن ــادی و »اس ــیار بنی ــازی بس ــق آشکارس در اف

بنابرایــن، درک جهــانِ خــود، بــه معنــای درک آن چیــزی اســت کــه اساســاً وجــود دارد. بــر 

ــوان یــک کل  ــه عن ــری، موجــودات را ب ــر هن ــر معتقــد اســت اث ــن مبناســت کــه هایدگ ای

آشــکار می‌ســازد. پــس »جهــان« را نبایــد مجموعــه‌ای از اشــیاء در نظــر گرفــت. بلکــه جهــان 

ســاختاری از موجــودات اســت، موجوداتــی بــا »رتبــه« متفــاوت، کــه بــه کســانی کــه بــه 

ــط  ــد. فق ــا می‌بخش ــدف و معن ــت، ه ــد، هوی ــق دارن ــان تعل ــه آن جه ــل ب ــتی و کام درس

دازایــن »اصیــل« اســت کــه می‌توانــد دنیایــی را کــه همیشــه از قبــل بــا وجــودش آشــکار 

شــده اســت ببینــد، آن را بــه زبــان بیــاورد و از ایــن طریــق آن را آشــکارا بــرای دیگــران قابــل 

ــارت فشــرده دازایــن نمایش‌گــر وجــود اســت. ــد. در یــک عب مشــاهده کن

ــر  ــان اث ــر در جه ــب هن ــم مخاط ــد و ه ــم هنرمن ــری، ه ــر هن ــه اث ــی ب ــن نگاه در چنی

افکنــده می‌شــوند تــا بــا »بودن-در-جهــان1« متفــاوت خــود در اثــر هنــری بــه درکــی از خــود 

ــه نقــش  ــت ک ــوان دریاف ــک نتیجــه می‌ت ــوان ی ــه عن و شــناختی از وجــود دســت‌یابند. ب

اثــر هنــری خلــق کــردن نیســت، بلکــه »بــه وضــوح قابــل مشــاهده کــردن« جهانــی اســت 

ــای  ــا را از دنی ــری م ــر هن ــی اث ــن یعن ــود دارد. )Heidegger,1971: 75(. ای ــل وج ــه از قب ک

مســتور موجــودات بــه نامســتوری وجــود رهنمــون می‌شــود. »کار ]هنــری[ مــا را از قلمــرو 

ــال  ــت، انتق ــگاه آن اس ــه جای ــودات« ک ــودگی( موج ــاح )گش ــه »انفت ــارج و ب ــی خ معمول

.)Heidegger,1971: 66( می‌دهــد« 

ــوم  ــا مفه ــر ب ــه در آرای هایدگ ــت ک ــده اس ــن برآم ــاده کاری معی ــک م ــری از ی ــر هن اث

»زمیــن« بازشناســی می‌شــود. اثــر هنــری از یــک زمیــن برآمــده و بــه یــک جهــان می‌رســد و 

در حــد اعــای هنــر، مــا جهــان را می‌بینیــم و توجهــی بــه زمیــن نمی‌کنیــم هرچنــد آشــکار 

کــردن جهــان در اثــر هنــری موجــب پنهــان شــدن زمیــن نمی‌شــود.

1. being-in-the-world.
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ــل  ــن دلی ــه ای ــود، ب ــده نمی‌ش ــر دی ــواد کار در اث ــری از م ــگاه اول اث ــه در ن ــن ک ای

اســت کــه کار، جهانــی را بــرآورده و نشــان داده اســت. بــه واقــع، چیــزی کــه مــا می‌بینیــم 

جهــان اســت، نــه مــواد خــام. مــا ضربه‌هــای رنــگ بــر بــوم را نــگاه می‌کنیــم امــا داســتان 

نقاشــی را می‌بینیــم. برپایــی جهــان باعــث ناپدیــد شــدن زمیــن نمی‌شــود، بلکــه »باعــث 

می‌شــود کــه بــرای نخســتین بــار ســر بــرآورد و بــه فضــای بــاز دنیــای اثــر مشــرف گــردد« 

ــن  ــری »عالمــی را می‌گشــایند و در عی ــار هن ــر، آث ــارت دیگ ــه عب )Heidegger,1977: 46(. ب

ــی  ــد« )Heidegger,1971: 41(. برپای ــاز می‌گردانن ــن ب ــاره روی زمی ــم را دوب ــن عال ــال ای ح

جهــان و برســازی زمیــن دو ویژگــی اساســی در کار هنــری بــودن اثــر هســتند کــه »همــان 

.)Heidegger,1977: 48( »وحدتــی اســت کــه مــا در جســتجوی خودایســتایی اثــر هســتیم

ــا  ــن »تنه ــت. زمی ــل درک اس ــود غیرقاب ــن در ذات خ ــه زمی ــد ک ــد می‌کن ــر تأکی هایدگ

 ,Heidegger( »زمانــی خــود را نشــان می‌دهــد کــه افشــا نشــده و ناشــناخته باقــی بمانــد

2002: 24-25(. هایدگــر زمیــن را بــه عنــوان نقطــه مقابــل جهــان معرفــی می‌کنــد و 

ــی دارد، در  ــه پنهان ــل ب ــن تمای ــور، و زمی ــی و ن ــه پیدای ــل ب ــان تمای ــه جه ــی ک از آن‌جای

کشــمکش نزاعــی اساســی هســتند. جهــان نمی‌توانــد »هــر چیــزی بســته را تحمــل کنــد« 

ــه درون  ــان را ب ــه دارد، »جه ــته نگ ــز را بس ــه چی ــا هم ــد ت ــاش می‌کن ــه ت ــن همیش و زمی

ــر  ــر، هن ــه هایدگ ــه گفت ــه دارد« )Heidegger,1977: 49(.  ب ــا نگ ــاند و در آنج ــود بکش خ

ایــن ویژگــی منحصــر بــه فــرد را دارد کــه نــزاع زمیــن و جهــان را بــه گــوش مــا می‌رســاند. 

ــان  ــان جه ــی« می ــاد عجیب ــأ »تض ــا منش ــه اله‌ثئی ــت به‌مثاب ــر، درک حقیق ــگاه هایدگ در ن

ــود.  ــی می‌ش ــتوری ناش ــد نامس ــا در فراین ــن آن‌ه ــی بنیادی ــه از دوگانگ ــت ک ــن اس و زمی

)Heidegger,1971: 53(

هرچنــد جهــان، خود-افشــاگر و زمیــن، خود-منــزوی اســت، و ایــن دو اساســاً بــا یکدیگــر 

متفاوتنــد، امــا، هایدگــر معتقــد اســت، هرگــز از هــم جــدا نیســتند. »دنیــا بــر زمین مســتقر 

ــر  ــر، هن ــارت دیگ ــه عب ــد« )Heidegger,1977: 49(. ب ــان می‌پیچ ــن در جه ــود و زمی می‌ش

حضــور هم‌زمــان »جهــان« و »زمیــن« اســت، درخشــش دومــی از طریــق اولــی. در مجمــوع، 

ــان  ــورد جه ــود. برخ ــتوری وج ــای نامس ــه معن ــت ب ــت اس ــن، حقیق ــان و زمی ــات جه ملاق

ــر  ــدون یکدیگ ــد ب ــر دو نمی‌توانن ــت. ه ــدت اس ــت و وح ــال، گسس ــن ح ــن، در عی و زمی

زندگــی کننــد و بــا ایــن حــال یکدیگــر را ممکــن می‌کننــد.
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هنر، هنرمند و اثر هنری

از نظــر هایدگــر، »اثــر، بــه عنــوان اثــر، منحصــراً در قلمرویــی اســت کــه بــه خــودی خــود 

ــا  برپــا می‌شــود« )Heidegger,1977: 41(. ایــن تعریــف، اثــر را از وابســتگی بــه هنرمنــد ی

ــود  ــا از و در خ ــه م ــت ک ــر آن اس ــداً ب ــر مؤک ــازد. هایدگ ــا می‌س ــده ره ــی دریافت‌کنن حت

کار هنــری بــه آن نزدیــک شــویم و نیــت هنرمنــد و ارزیابی‌هــای منتقــدان و صاحبنظــران و 

تجــارت دنیــای هنــر را کنــار بگذاریــم.

ــه کار  ــری ب ــر هن ــر و اث ــم هن ــل و فه ــرای تحلی ــی را ب ــوم دور هرمنوتیک ــر مفه هایدگ

ــل  ــورت متقاب ــری به‌ص ــر هن ــر و اث ــم هن ــد فه ــه فرآین ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــرد. او ب می‌ب

وابســته بــه یکدیگــر هســتند و فهــم هــر یــک بــدون دیگــری ممکــن نیســت. ایــن دیــدگاه 

هایدگــر نشــان‌دهنده تأکیــد او بــر فرآینــد فهــم و ورود بــه حلقــه هرمنوتیکــی اســت کــه 

ــد  ــر معتق ــر، هایدگ ــارت دیگ ــه عب ــم. ب ــت می‌یابی ــی دس ــر از معان ــناخت عمیق‌ت ــه ش ب

ــه  ــت‌یابی ب ــرای دس ــه ب ــت، بلک ــر اس ــا اجتناب‌ناپذی ــه تنه ــی ن ــه دور هرمنوتیک ــت ک اس

ــر، در دور  ــاور هایدگ ــه ب ــت. ب ــروری اس ــری ض ــر هن ــر و اث ــر از هن ــادی و عمیق‌ت ــم بنی فه

هرمنوتیکــی، مهــم ورود بــه حلقــه هرمنوتیکــی اســت نــه خــروج از آن و بــا هــر بــار طــی 

ایــن حلقــه هرمنوتیکــی، معانــی جدیــدی کشــف می‌شــوند و فهــم مــا از هنــر و اثــر هنــری 

تکامــل می‌یابــد.

از نظــر هایدگــر، فهــم، ذاتــاً امــری تفســیری اســت و نمی‌تــوان موضعــی کامــاً عینــی 

ــای  ــم معن ــرای فه ــن ب ــا راه ممک ــوان تنه ــه عن ــی را ب ــت. او پدیدارشناس ــرف داش و بی‌ط

ــه  ــن( را ب ــان )دازای ــل، انس ــیر و تأوی ــق تفس ــه از طری ــی ک ــد؛ روش ــی می‌کن ــود معرف وج

ــاً  ــه صرف ــم ن ــگاه او، فه ــن، از ن ــد. بنابرای ــت می‌کن ــان هدای ــایش و درک جه ــوی گش س

یــک ابــزار روش‌شــناختی، بلکــه فرآینــدی وجــودی و شــیوه‌ای از زیســتن و تجربــه‌ هســتی 

اســت. از ایــن رو، هستی‌شناســی نــزد هایدگــر، در قالــب پدیدارشناســی هرمنوتیکــی 

متجلــی می‌شــود؛ جایــی کــه انســان از طریــق تأویــل، ماهیــت هســتی را بــرای خــود آشــکار 

می‌کنــد.

از نظــر هایدگــر اثــر هنــری نیازمنــد یــک خالــق اســت، فــردی کــه اثــر را بــا یــک جهــان 

آغشــته می‌کنــد و در نتیجــه بــه آن آفرینــش خودمختــار می‌بخشــد. او ادعــا می‌کنــد کــه 

»هنرمنــد خاســتگاه اثــر اســت. اثــر خاســتگاه هنرمنــد اســت. هیــچ کــدام بــدون دیگــری 
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نیســت« )Heidegger,1978: 143(. »آفرینــش« بــا تبدیــل مهــارت فنــی بــه »زبــان اصیــل«، 

»شــیء« را بــه اثــری خود-ایســتا تبدیــل می‌کنــد و توانایــی تفکــر و بیــان حقیقــت خــود 

ــه  ــر ب ــق اث ــر، خل ــارت دیگ ــه عب ــد. )Heidegger,1978: 183, 166-168( ب ــه آن می‌بخش را ب

.)Heidegger,1977: 64( اســت »)معنــای »تثبیــت حقیقــت در جــای خــود در شــکل )نــگاره

آنچــه در نســبت بــا هنــر و اثــر هنــری در نــگاه اول بــه ذهــن متبــادر می‌شــود، هنــر بــه 

عنــوان اثــر هنــری دارای ویژگــی شــیءگون اســت چــرا کــه بــا حــواس قابــل درک اســت و 

بــه بیــان هایدگــر »شــیء امــر محســوس اســت، چیــزی کــه در حــواس قابــل درک اســت« 

)Heidegger,1971: 25(. در عیــن حــال شــیء قابــل تقلیــل بــه صفــات و ویژگی‌هــا نیســت 
ــوان یــک ســوژه  ــه عن ــوان شــیء را ب ــا کــه نمی‌ت ــه ایــن معن بلکــه کمــال وجــود اســت ب

مــورد مطالعــه قــرار داد و آن را بــا صفــات و ویژگی‌هــای آن یکــی دانســت. در حالــی 

کــه زمیــن یــک شــیئیت اســت، نبایــد آن را بــه عنــوان مــادی بــه معنــای »موضــوعِ علــم« 

درک کــرد. زمیــن در برابــر بررســی محاســباتی مقــاوم اســت - هــر تلاشــی بــرای تشــخیص 

ــر  ــگ ب ــا درک رن ــرازو«، ی ــر روی ت ــرار دادن آن ب ــا »ق ــه صــورت عــددی ب ســنگینی ســنگ ب

حســب »تعــداد نوســانات« )فرکانــس( بیهــوده اســت )Heidegger, 2002: 25(. شــیء بــه 

تمامــی بــه دلیــل موجــود بودنــش تجلــی وجــود اســت.

بایــد درک کنیــم کــه شــیء یــک مــاده‌ شــکل گرفتــه اســت. بــا ایــن حــال، بــه گفتــه 

ــن  ــر بی ــت. هایدگ ــناختی نیس ــی ش ــا ارزش زیبای ــزار ب ــک اب ــاً ی ــری صرف ــر هن ــر، اث هایدگ

ســاخت ابــزار و آفرینــش هنــری تفــاوت قائــل می‌شــود. مــوادی کــه بــرای ســاختن 

ــد  ــان ناپدی ــه »در کاربردش ــوری ک ــند« به‌ط ــرف می‌رس ــه مص ــود، »ب ــتفاده می‌ش ــزار اس اب

می‌شــوند«، امــا یــک اثــر هنــری نــه از »مــاده« فــی نفســه، بلکــه از »زمیــن« خلــق می‌شــود 

و در فرآینــد آفرینــش، زمیــن بــه عنــوان مــاده »صــرف« و »ســوء اســتفاده« نمی‌شــود، بلکــه 

)39-Heidegger, 2002: 24; 38( .ــار، خــودش« باشــد ــن ب ــرای اولی ــا »ب »آزاد« اســت ت

 .)Heidegger,1978: 145( »در نهایــت، »اثــر هنــری چیــزی اســت فراتــر از شــیئیت شــیء

مســیر تبدیــل از، مثــاً، یــک قطعــه چــوب بــه یــک مجســمه، متضمــن تغییــر در ماهیــت 

ــت  ــه در خدم ــی ک ــواد خام ــم م ــد و ه ــم هنرمن ــام کار، ه ــس از اتم ــع، پ ــت. در واق اس

ــری از  ــا[ اث ــری[ ]تنه ــا در کار ]هن ــوند. »اینج ــل می‌ش ــاح منح ــه اصط ــتند، ب ــت هس خلق

یــک مــاده کار وجــود دارد«، و هنرمنــد »گذرگاهــی کــه خــود را در فرآینــد خلاقیــت بــرای 
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کار ویــران می‌کنــد« متحــول می‌شــود و در نتیجــه، »اثــر بایــد توســط هنرمنــد بــه زیســت 

.)166-Heidegger,1978: 173, 165( »ــص خــود رهــا شــود خال

ــری را  ــر هن ــد و اث ــد کــه هنرمن ــر را رابطــه‌ای می‌دان ــی، هن ــه طــور کل ــر ب اگرچــه هایدگ

ــت  ــر« اس ــری، »هن ــر هن ــتگاه اث ــه خاس ــرد ک ــه می‌گی ــت او نتیج ــرد، در نهای ــر می‌گی در ب

ــه  ــد ک ــان می‌کن ــد و بی ــوس می‌کن ــر را معک ــد و اث ــن هنرمن ــه بی ــنتی رابط ــوم س ــا مفه ام

ــس  ــت، پ ــر اس ــتگاه اث ــر خاس ــر هن ــازد. اگ ــن می‌س ــان را ممک ــه خالق ــت ک ــر اس ــن اث ای

ــد،  ــق دارن ــم تعل ــه ه ــاً در کار ب ــه طبیعت ــانی ک ــه کس ــر ب ــه هن ــت ک ــدان معناس ــن ب »ای

بگیرنــد«  کــدام در طبیعــت خــود سرچشــمه  اجــازه می‌دهــد هــر   خالــق و حافــظ، 

ــری،  ــر هن ــی اث ــی آن یعن ــر و تجل ــه هن ــا اســت ک ــدان معن ــن ب )Heidegger,1977: 71(. ای
خاســتگاه خالــق اثــر و خاســتگاه دریافــت کننــده‌ اصیــل هنــر کــه بــه آن حافــظ اثــر هنــری 

ــه  ــت ب ــه در آن حقیق ــز ک ــی متمای ــت: راه ــأ اس ــاً منش ــر ذات ــرا »هن ــت. زی ــد، اس می‌گوی

.)Heidegger,1977: 78( »وجــود می‌آیــد

روش پژوهش

پژوهــش حاضــر از نــوع مطالعــات کیفــی با رویکــرد نظــری- تحلیلی اســت. روش تحقیق 

مبتنــی بــر تحلیــل محتــوای فلســفی و تفســیری بــوده و از »پدیدارشناســی هرمنوتیکــی« 

به‌مثابــه رویکــرد غالــب اســتفاده شــده اســت. بــرای ایــن منظــور، از آرای مارتیــن هایدگــر 

در حــوزه‌ فلســفه‌ تکنولــوژی و هنــر بهره‌گیــری شــده و تحلیــل مفهومــی آثــار وی در پیونــد 

بــا ســینما صــورت گرفتــه اســت. همچنیــن، بــرای تعمیــق بحــث، از تحلیــل آثــار و نظریــات 

ــده  ــتفاده ش ــری اس ــانه‌های تصوی ــا رس ــبت ب ــر در نس ــفه‌ هایدگ ــر فلس ــران معاص مفس

ــه مؤلفه‌هــای ســینمای رهایی‌بخــش را از  ــکان دســتیابی ب ــق، ام ــن روش تحقی اســت. ای

منظــر فلســفه‌ وجــودی و پدیدارشناســی فراهــم می‌ســازد.

یافته‌های پژوهش

در پاسـخ بـه پرسـش‌های ایـن پژوهش به دنبال کشـف نسـبت میان سـینما و فلسـفه 

هایدگـر هسـتیم تـا دریابیم آیا سـینما امکان نامسـتوری وجـود و رخ‌داد حقیقت و از پی آن 

تـوان رهایـی خود و جامعه انسـانی از سـلطه‌ تکنولوژی را دارد؟ و در ادامـه با مرور مطالعات 

پیشـین در تلاش بـرای تبیین مؤلفه‌هـای چنین سـینمایی برمی‌آییم.
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بازخوانی فلسفه هایدگر در نسبت با سینما

ــه  ــا ب ــرده، ام ــون را درک ک ــینما و تلویزی ــه س ــته ک ــی زیس ــر در دوران ــد هایدگ هرچن

صــورت مســتقیم بــه ایــن دو رســانه نپرداختــه اســت. »هایدگــر در آثــار منتشــر شــده‌اش 

هیــچ متنــی را نــه بــه تشــریح صریــح تصــورش از ســینما، و نــه بــه تحلیلــی پایــدار از هیــچ 

فیلمــی اختصــاص نمی‌دهــد« )Mosely, 2018: 365(. هرچنــد لابــه‌لای نظریــات او می‌تــوان 

بــه اشــاراتی درمــورد ایــن دو رســانه تصویــری دســت یافــت امــا دیدگاهــی منســجم از او 

در این‌بــاره در دســترس نیســت. از ســویی دیگــر ســینما و تلویزیــون را می‌تــوان ماحصــل 

عصــر مــدرن دانســت و کارکــرد ابــزاری ایــن دو در دوران زیســت او بیشــتر از وجــه هنــری 

مــورد توجــه بــوده اســت. ســینما را اگــر صرفــا محصولــی از دوران مدرنیتــه تلقــی نکنیــم 

امــا لابــد از ایــن اقــرار هســتیم کــه ســینما در میــان همــه‌ هنرها)تئاتــر، ادبیــات، نقاشــی، 

ــل  ــن دلی ــه همی ــن‌آوری مــدرن را دارد. ب ــا ف ــاط ب موســیقی و...( بیشــترین نســبت و ارتب

اندیشــمندان بســیاری بــرای پدیدارشناســی فیلــم از منظــر هایدگــر بــه واکاوی آرای وی در 

نســبت بــا تکنولــوژی و هنــر پرداختنــد و هــر یــک از جنبــه‌ای بــرای شــناخت فیلــم بــه آن 

تقــرب جســتند. در ادامــه تــاش شــده اســت ایــن آرا را گــرد هــم آوریــم و بــه اجماعــی 

از نظریــات مفســران فلســفه هنــر و تکنولــوژی هایدگــر معطــوف بــه پدیدارشناســی فیلــم 

دســت‌یابیم.

ــه نازکــی از مــواد  ــوار باریکــی از جنــس ســلولوئید گفتــه می‌شــود کــه لای ــه ن ــم ب فیل

ــر را  ــای تصوی ــط قاب‌ه ــکان ضب ــه ام ــرار دارد ک ــر روی آن ق ــور ب ــه ن ــاس ب ــیمیایی حس ش

ــور  ــه ن ــاس ب ــلولوئید حس ــوار س ــر روی ن ــرک ب ــر متح ــه تصاوی ــاره ب ــد. اش ــم می‌کن فراه

در ریشــه خــود بــه یــک تکنولــوژی ضبــط تصویــر اشــاره دارد و ایــن بــه ســرعت مــا را بــا 

ــر در ذات  ــی اگ ــم حت ــه فیل ــد ک ــراه می‌کن ــر هم ــک هایدگ ــی هرمنوتی ــگاه پدیدارشناس ن

تکنولوژیــک نیســت، دســت کــم یــک فــرآورده تکنولــوژی عصــر مــدرن اســت و نقــد فلســفی 

هایدگــر بــر تکنولــوژی -ابــزار بــه مثابــه چهارچوب‌بنــدی- را در ســپهر ایــن هنــر نویــن فراهــم 

می‌کنــد.

امــا بــا توجــه بــه نــگاه هایدگــر کــه ابــزار تکنولوژیــک هــم خــود نوعــی از نامســتوری 

هســتی )وجــود( اســت، ایــن امــکان را فراهــم می‌کنــد تــا حقیقــت رخ دهــد. پــس بایــد 

گفــت ابــزار فیلــم، هــم امــکان چهارچوب‌بنــدی انســان و هــم امــکان نامســتوری وجــود و 

رخ‌داد حقیقــت را فراهــم می‌کنــد. بــه طــور کلــی، در صورتــی کــه اندیشــه هایدگــر بــه دو 
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ــادی  ــه ســینما انتق ــر او نســبت ب ــه تفک ــه و متأخــر تقســیم شــود، دوران اولی دوران اولی

ــق  ــرای تحقق ــی را ب ــینما و عکاس ــای س ــی از ظرفیت‌ه ــا برخ ــه او بعده ــی ک ــت در حال اس

ــد. ــرار می‌ده ــد ق ــه و تأیی ــورد توج ــد، م ــش می‌دان ــر رهایی‌بخ ــه او هن آنچ

اندیشــمندان پدیدارشناســی فیلــم، فیلــم  اتفــاق، تمامــی  بــه همیــن روی، بــه 

ــی‌دارد:  ــان م ــاره بی ــن ب ــورا در ای ــال روکام ــور مث ــه ط ــد. ب ــیء می‌دانن ــزی ورای ش را چی

اســت و هــم در تأمل‌برانگیزتریــن حالتــش، هنــر  »تصویــر متحــرک هــم تکنولــوژی 

ــه  ــا ک ــمارد آنج ــک رخ‌داد برمی‌ش ــم را ی ــم فیل ــم ه ــوزی نعی )Rocamora, 2019: 56(. ف
ــک  ــنامه، ی ــک نمایش ــت، ی ــک واقعی ــه ی ــت؛ تجرب ــداد اس ــک روی ــم ی ــت »فیل ــه اس گفت

.)Fauzi Naeim, 2017: 100( »ــوژی ــک ایدئول ــگاه، ی ــک ن ــوگ، ی ــک دیال ــنواره، ی جش

امــا آنچــه نــگاه منفــی اولیــه هایدگــر بــه فیلــم را پدیــد آورده اســت، می‌تــوان 

ــوان  ــه عن ــینما را ب ــر س ــه هایدگ ــرار داد. اول آن ک ــی ق ــورد بازشناس ــه، م ــد مؤلف در چن

ــز می‌دانســت.  ــک از گری ــرای مصــرف عمومــی و شــکلی تکنولوژی رســانه‌ای پَســت شــده ب

او ســینما )و عکاســی( را اشــکالی از تصویرســازی می‌دانســت کــه بــه معنــای »پایــان 

ــنیدن و  ــه ش ــا ک ــنویم، م ــتی[ را نمی‌ش ــدای هس ــوز ]ن ــا هن ــت: »م ــه اس ــر« در مدرنیت هن

 دیدن‌هایمــان از طریــق رادیــو و فیلــم تحــت حاکمیــت تکنولــوژی، در حــال نابــودی اســت«. 

ــم  ــدت از فیل ــه ش ــود ب ــارات خ ــته از اظه ــن دس ــر در ای )Heidegger, 1977: 48(. هایدگ
ــک آشــکار شــدن  ــرد تکنولوژی ــدی در پیش‌ب ــز نقشــی کلی ــم را حائ ــد. او فیل ــاد می‌کن انتق

موجــودات در دوران مدرنیتــه و تقلیــل آنهــا بــه مثابــه منابــع می‌دانــد. فیلــم در ایــن نــگاه 

ــی می‌گــردد. ــه تشــدید حــس ذهن تنهــا، منبعــی زیبایی‌شــناختی اســت کــه منجــر ب

در اینجــا بایــد بــه خاطــر بیاوریــم کــه چهارچوب‌بنــدی یــا گشــتل بــه عنــوان جوهــره 

ــترس -  ــع در دس ــوان مناب ــه عن ــودات ب ــه موج ــم دادن ب ــازی و نظ ــوژی - آشکارس تکنول

یــک فرآینــد کامــاً دوســوگرا اســت: ]فــن‌آوری[ نــه فقــط خطــر بــزرگ یــک تقلیــل مخــرب 

انســان‌ها بــه منابــع قابــل دســت‌کاری اســت؛ بلکــه همچنیــن امــکان یــک »قــدرت ذخیــره« 

- رابطــه جدیــد تصاحــب بیــن هســتی، انســان‌ها و موجوداتــی را کــه ممکــن اســت از درون 

 .)Heidegger, 1977 ــه ــگاه کنیــد ب ــوژی پدیــدار شــوند - را ارائــه می‌دهــد )ن دنیــای تکنول

ــوژی  ــر تکنول ــرای عص ــر ب ــن هن ــی را ضروری‌تری ــینما و عکاس ــینربرینک س ــا، س ــن مبن ــر ای ب

ــی در  ــر نوران ــاختن ظواه ــکار س ــور آش ــه منظ ــت ب ــه‌ واقعی ــدی فن‌آوران ــد: قاب‌بن می‌دان
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زمــان. اگــر ســینما را مناســب‌ترین هنــر بــا عصــر تکنولــوژی بدانیــم، پــس چنیــن امکانــات 

دوســویه‌ای بایــد در هنــر ســینمایی نیــز وجــود داشــته باشــد؛ و شــکل مطلــوب آن بایــد در 

مقابــل تســلط آشــکار ژانرهــا و قراردادهــای اســتاندارد شــده هالیــوود کــه اغلــب فیلــم را 

ــرای دســتکاری احساســات و یکسان‌ســازی  ــه ب ــی« ک ــی شــناختیِ »بی‌جهان ــع زیبای ــه منب ب

.)Sinnerbrink, 2006: 35( ــزی شــود ــاد شــده اســت، طرح‌ری ــه بنی عاطف

ــت. او از  ــت اس ــم در عینی ــارت فیل ــده از اس ــر، برآم ــی هایدگ ــگاه منف ــر ن ــه‌ دیگ مؤلف

ــدن در  ــته ش ــل بس ــه دلی ــه ب ــد ک ــی می‌دان ــای عین ــی از دنی ــر را توهم ــر تصوی ــن منظ ای

ــه شــیوه‌  ــری بایســتی ب ــر هن ــه اث ــه مثاب ــم ب ــی را بگشــاید. فیل ــد جهان ــت، نمی‌توان عینی

خــود هســتی هســتندگان )وجــود موجــودات( را آشــکار ســازد. اگــر در تصویــر ســینمایی 

صرفــا موجودیــت موجــودات بازنمایــی شــود بــدون آنکــه انکشــافی بــرای وجــود حاصــل 

گــردد، فیلــم در پنهــان‌کاری زمیــن درمانــده و نتوانســته اســت جهــان را بگشــاید و برافــروزد.

ــر و  ــازن، کراکائ ــد ب ــم مانن ــردازان فیل ــا نظریه‌پ ــر ب ــاوت هایدگ ــی، تف از منظــر واقع‌گرای

ــودن  ــان، خــودکار ب ــن محقق ــرای ای ــه ب ــی ک ــورد چشــم‌گیر اســت. در حال ــن م کاول در ای

ــر  ــه تصوی ــه ب ــود آنچ ــب می‌ش ــه موج ــت ک ــی اس ــر فیلم-عکاس ــد تصوی ــتگاه تولی دس

کشــیده شــده اســت، بــه حقیقــت خــود بازگــردد، بــرای هایدگــر، ایــن خــودکاری ]و 

بی‌ارادگــی[ اثــری مــرگ‌آور دارد. و ایــن نشــأت گرفتــه از تفــاوت تعریــف حقیقــت در نظــام 

فکــری هایدگــر اســت. تصویــر بســته شــده در عینیــت یعنــی تصویــری کــه تنهــا بازنمایــی 

از ســوژه تصویــر اســت، نمی‌توانــد بــه حقیقــت رهنمــون شــود چــرا کــه هیــچ گشــودگی 

ــد. ــق نمی‌کن ــود محق ــتوری وج ــت و نامس ــرای رخ‌داد حقیق ب

امــا ایــن پایــان ماجــرا نیســت زیــرا بــرای هایدگــر تصویــر صرفــا یــک بازنمایــی محــض 

از واقعیــت نیســت. تصویــر شــکل منحصربه‌فــردی از ادراک را موجــب می‌گــردد، چــرا 

کــه تصویــر ورای یــک تخیــل ذهنــی، و ورای یــک شــیء عینــی حاضــر در جهــان موجــود، 

ــد خــارج از  ــر، جهان‌ســاز باشــد، بای ــن تصوی ــه ای ــرای اینک ــی، ب ــه صــورت حیات اســت. »ب

ــه  ــه ب ــا توج ــر ب ــد« )Rocamora, 2019: 73(. هایدگ ــته باش ــود داش ــی وج ــرو بازنمای قلم

ــه چیــزی بیــش از  ــه ارائ ــر، مدعــی اســت تصویــر هــم قــادر ب ویژگی‌هــای نمایشــی تصوی

یــک ظهــور »شــیء« در جهــان و هــم قــادر بــه پیشــی گرفتــن از معنــای فرهنگــی محتــوای 

ــتی را  ــور هس ــت حض ــادر اس ــر ق ــه تصوی ــت ک ــن اس ــر ای ــم هایدگ ــای مه ــت. ادع آن اس
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ــارت »تصویــر« کــه تــا آن  ــا توجــه بــه معنــای عب حفــظ کنــد و در نتیجــه آشــکار کنــد: »ب

زمــان محــدود شــده بــود، معقول‌ســازی از یــک ســو بــه معنــای نحــوه شــهود بی‌واســطه 

و تجربــی اســت، امــا از ســوی دیگــر بــه معنــای نحــوه اندیشــیدن بی‌واســطه بــه تشــبیهی 

 .)Heidegger, 1997: 66( »ــد ــان می‌ده ــود را نش ــود خ ــک موج ــر ی ــه در آن ظاه ــت ک اس

ــینما،  ــاز در س ــر جهان‌س ــور هن ــی حض ــر و بازشناس ــر متأخ ــر هایدگ ــب در منظ بدین‌ترتی

تصویــر فیلم-عکاســی علی‌رغــم جنبــه فن‌آورانــه‌اش، از ظرفیــت گشــایش جهــان و هســتی 

برخــوردار اســت.

بــه طــور خلاصــه، علی‌رغــم شــفافیت معمــول، تصویــر فیلــم یــا عکــس ممکــن اســت 

دیگــر بــه موجوداتــی کــه بــه تصویــر می‌کشــد اشــاره نداشــته باشــد و ممکــن اســت خــود 

به‌عنــوان یــک شــیئیت ظاهــر شــود. در ایــن حالــت، تصویــر ســینمایی ممکــن اســت زمیــن 

را آزاد کنــد و تصویــری ]را فی‌نفســه[ ارائــه دهــد )Mosely, 2018: 373(. ایــن امــر بــا رخ‌داد 

حقیقــت در اندیشــه هایدگــر کامــاً هم‌ســو اســت. در همیــن راســتا، محققــان بــه امــکان 

آشکارســازی ســینمایی جهــان و بــروز شــعر ســینمایی در برخــی فیلم‌هــای مختلــف اشــاره 

کرده‌انــد.

روکامــورا )2019( نقطــه نهایــی اندیشــه متأخــر هایدگــر را در مفهــوم »تصویــر نــاب«1 

شناســایی می‌کنــد. هایدگــر در حالــی کــه بــه طــور مشــهور، »تصویــر« مــدرن را بــه دلیــل 

 ،)Heidegger, 1977: 142( ــه جهــان محکــوم می‌کنــد ــگاه مــدون اجتماعی-فرهنگــی آن ب ن

ــد  ــل، موضــوع خــود را ترکیــب می‌کن ــق قــدرت تخی ــه از طری ــری می‌اندیشــد ک ــه تصوی ب

تــا پیونــد وجــودی را حفــظ کنــد، بــه صورتــی کــه یــک درک، قبــل از تبدیــل شــدن بــه یــک 

 .)Heidegger, 1997: 73( .ــد ــاب« می‌نام ــر ن ــن را »تصوی ــود. او ای ــذاری ش ــه، پایه‌گ  تجرب

برخــاف »از دســت دادن هســتی« کــه از عمــل بازنمایــی ناشــی می‌شــود، »تصویــر نــاب« بــا 

حفــظ ارزش پدیدارشــناختی لحظــه‌ای کــه ثبــت می‌کنــد، حضــور اساســی ســوژه )موضــوع( 

.)Heidegger, 1997: 66 ؛ Heidegger, 1977: 142( خــود را حفــظ می‌کنــد

مؤلفه‌های سینمای رهایی‌بخش بر مبنای مطالعات پیشین

حــال کــه می‌تــوان از پدیدارشناســی فیلــم از منظــر هایدگــر بــه ایــن جمع‌بنــدی رســید 

ــترس  ــک آن در دس ــه تکنولوژی ــر وج ــه ب ــرای غلب ــم ب ــر در فیل ــتفاده از هن ــکان اس ــه ام ک

1. the pure image
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اســت و بــه ایــن طریــق راه نجاتــی بــرای انســان عصــر مــدرن یافــت، ایــن ســؤال در ذهــن 

محققــان بــوده کــه چــه فیلم‌هایــی امــکان تحقــق ایــن آرمــان را دارا هســتند؟ بــه همیــن 

دلیــل هــر کــدام از ایــن محققــان بــه مطالعــه‌ حــوزه خاصــی از فیلــم و نســبت آن بــا فلســفه 

ــا فیلــم مســتند،  ــا مــرور آرای مطــرح شــده در نســبت ب هایدگــر پرداخته‌انــد. در ادامــه، ب

ــازاد ســینمایی و ســینمای هســتی ســعی در فهــم  ــاژ، ســینمای آهســته، م ســینمای مونت

ــم. ــت می‌یازی ــش دس ــم رهایی‌بخ ــای فیل ــه مؤلفه‌ه ــتیابی ب ــئله و دس ــر مس عمیق‌ت

فیلم مستند

برخــی از نظریه‌پــردازان معاصــر ســینما، در پاســخ بــه ادعاهــای عینــی بــودن در دهــه 

1960، اســتدلال می‌کننــد کــه فیلم‌هــای مســتند نمی‌تواننــد حقیقــت یــا دانــش را بازگــو 

کننــد، زیــرا فیلم‌هــا بــا ســوگیری تولیــد، مونتــاژ و بــا اســتفاده از تکنیک‌هــای روایــی خلــق 

می‌شــوند. ایمــی لیــن فَســت )2004( در رســاله دکتــری خــود بــا عنــوان »پدیدارشناســی و 

فیلــم: هایدگــر و حقیقــت در فیلــم مســتند« بــه بررســی ارتبــاط حقیقــت و فیلــم مســتند 

می‌پــردازد.

ــی و  ــن بازنمای ــتقیم بی ــت مس ــدی از مطابق ــدل تقلی ــر م ــت، ب ــنتی حقیق ــوم س مفه

ــر  ــردازان معاص ــت نظریه‌پ ــا موقعی ــاً ب ــت دقیق ــن درک از حقیق ــه دارد. ای ــع آن تکی مرج

فیلــم مطابقــت دارد کــه بــرای بــرآوردن الزامــات حقیقــت در فیلم‌هــای غیرداســتانی 

ــاوت  ــت قض ــده را در موقعی ــوع بینن ــن موض ــتند. ای ــتقیم هس ــت مس ــتار مطابق خواس

ــد  ــف از حقیقــت را رد می‌کن ــن تعری ــر ای ــرار می‌دهــد. هایدگ ــم ق ــاره راســت‌گویی فیل درب

ــر  ــد. از نظ ــوان می‌کن ــتوری عن ــه نامس ــه مثاب ــت را ب ــی حقیق ــا یعن ــای آن اله‌ثئی ــه ج و ب

هایدگــر حقیقــت یــک اتفــاق منفــرد نیســت، بلکــه بــازی بیــن پنهــان‌کاری و آشکارســازی 

ــی  ــان فیزیک ــا جه ــه ب ــتند در آنچ ــم مس ــک فیل ــت در ی ــت »حقیق ــگاه فس ــت. از ن اس

 مطابقــت دارد یافــت نمی‌شــود، بلکــه در آنچــه اســت کــه آشــکار یــا بازنمایــی می‌شــود« 

.)Fast, 2004: 153(

هرچنــد پیشــتر در نســبت تصویــر و عینیــت دیدیــم کــه یکــی از مؤلفه‌هــای منفــی آرای 

هایدگــر بــه فیلــم، اســارت آن در عینیــت و بازنمایــی موجــودات عینــی بــود، امــا فســت 

ادعــا می‌کنــد »بازنمایــی یــک چیــز، راه بهتــری بــرای دســتیابی بــه اصــل آن شــیء اســت تــا 

از طریــق تجربــه‌ روزمــره. زیــرا در زندگــی روزمــره، اشــیاء )ابژه‌هــا( تمایــل دارنــد در مفیــد 
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ــی در  ــن اســتدلال موجــودات عین ــق ای ــم شــوند« )Fast, 2004: 125(. طب ــودن خــود گ ب

زندگــی روزمــره چــون کارکــردی ابــزاری بــرای مــا دارنــد، پــس نمی‌توانیــم بــه درســتی بــه 

رخ‌داد حقیقــت در نســبت بــا آنهــا دســت‌یابیم در حالــی کــه تصویــر بازنمایــی شــده از آن 

ایــن امــکان را فراهــم مــی‌آورد. فســت بازنمایــی در فیلــم مســتند را کــه از طــرف منتقــدان 

واقع‌گرایــی در فیلــم مســتند عــدم تطابــق بــا واقــع اســت را بــه عامــل امــکان بیشــتر بــرای 

ــد. آشــکارگی حقیقــت می‌دان

ادعــای دیگــر فســت آن اســت کــه هــر چنــد جنبــه‌ تکنولوژیــک فیلــم مســتند، تقلیــدی 

از امــر واقــع اســت امــا فیلــم مســتند جنبــه خلاقانــه‌ای نیــز دارد کــه برآمــده از ذهنیــت 

ــت  ــر، روای مستندســاز اســت و آن شــامل نحــوه نشــان دادن رویدادهــا، انتخــاب تصاوی

ــری  ــر هن ــک اث ــان در ی ــن و جه ــن زمی ــزاع بی ــان ن ــن دو هم ــت. و ای ــم اس ــاختار فیل و س

هســتند. »حقیقــت اثــر در فیلــم غیرداســتانی، حاصــل تضــاد )نــزاع( بیــن آنچــه مســتند 

.)Fast, 2004: 149( »ــه آن اســت ــه[ ارائ )عکاســی( شــده و نحــوه ]خلاقان

ــر  ــی ب ــت و مبتن ــتاده اس ــت‌ها ایس ــه‌ فرمالیس ــا در جبه ــع گوی ــن موض ــت در ای فس

برهــان آنهــا اســتدلال می‌کنــد کــه بــه دلیــل شــیوه‌ خــاص بازنمایــی تصویــر پدیده‌هــا در 

ــی  ــه عبارت ــی ذهنیــت مستندســاز و ب ــر، روایت‌گرای ــش تصاوی ــم مســتند شــامل گزین فیل

ــدارد و  ــا امــر واقــع ن ــق ب ــم مســتند تطاب ــی از واقعیــت، فیل ــت و تصــرف در بازنمای دخال

ــت  ــه حقیق ــی ب ــه از واقع‌گرای ــل فاصل ــه دلی ــد ب ــتند می‌توان ــم مس ــذر، فیل ــن رهگ از ای

ــردد. ــون گ ــود رهنم ــتوری وج ــه نامس به‌مثاب

از طــرف دیگــر فســت کشــمکش بیــن زمیــن و جهــان و نیروهــای پنهــان‌کار و آشکارســاز 

ــان  ــا هم ــت ی ــی از واقعی ــدادن بخش‌های ــان دادن و ن ــاز از نش ــت فیلم‌س ــا نی ــا را ب آنه

تصــرف ذهنــی فیلم‌ســاز یکــی دانســته اســت. بنابرایــن فســت پنهــان‌‌کاری و آشکارســازی 

ــت. در  ــرده اس ــاط ک ــتند اخت ــم مس ــان از فیل ــی فرم‌گرای ــوع تلق ــا ن ــر را ب ــگاه هایدگ در ن

حالــی کــه ایــن دو مقولــه بــا هــم تفــاوت بنیادیــن دارد. هــر دوی ایــن پایه‌هــای اســتدلالی 

فســت بــا فلســفه هایدگــر ناهمخــوان اســت.

تصویــر اگــر بازنمایــی امــر واقــع باشــد چــه تطابــق بــا آن داشــته و چــه بــا نیت‌منــدی 

فیلم‌ســاز شــیوه‌ خاصــی از نمایــش امــر واقــع باشــد، بــاز از منظــر هایدگــر، جنبــه‌ اله‌ثئیــا 

ــه نیــز بگــذرد و آن داشــتن جهــان اســت. همچنیــن در  نــدارد. تصویــر بایــد از ایــن مرحل
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ــه  ــه آنک ــت ن ــد اس ــده واح ــک پدی ــوان ی ــه عن ــان ب ــا جه ــن ب ــاط دازای ــر ارتب ــگاه هایدگ ن

ــی در ســر  ــر باشــد و نیت ــک اث ــد ی ــوان یــک فاعــل شناســا در حــال تولی ــه عن فیلم‌ســاز ب

داشــته باشــد. ایــن صراحتــا همــان نــگاه ابــزاری بــه فیلــم اســت و چهارچوب‌بنــدی کننــده‌ 

انســان.

امــکان اثــر هنــری بــودن در فیلــم مســتند برقــرار اســت هرچنــد اســتدلال‌های فســت 

ــه از  ــر بلک ــای فلســفی هایدگ ــر مبن ــه ب ــم مســتند ن ــکان رخ‌داد حقیقــت در فیل ــاره‌ ام درب

جبهــه‌ فرم‌گرایــی برآمــده اســت. از منظــر نگارنــدگان، فیلــم مســتند می‌توانــد محــل نــزاع 

ــا اســتناد بــه وقایــع زندگــی روزمــره  بیــن زمیــن و جهــان باشــد. هرچنــد فیلــم مســتند ب

فیلــم را بــه بنــد زمیــن درمــی‌آورد امــا هنرمند)دازایــن( می‌توانــد در زیســت خــود در زمیــن، 

در ارتبــاط بــا دیگــر موجــودات، جهانــی را بــرآورد و بــه شــیوه فیلــم مســتند از نامســتوری 

ــد  ــتند می‌توان ــم مس ــد. فیل ــکار کن ــر آش ــتا را در اث ــان خود-ایس ــک جه ــرده و ی ــارج ک خ

واقعیــت موجــود را به‌مثابــه مــواد خــام بــه خدمــت بگیــرد و از طریــق کشــمکش خــود-

ــود  ــت موج ــاب واقعی ــرداری از حج ــه لایه‌ب ــن، ب ــری زمی ــان و خود-پنهان‌گ ــنگری جه روش

ــد. ــه حقیقــت پنهــان وجــود رســوخ پیــدا می‌کن التفــات نمــوده و ب

سینمای مونتاژ1

ارزش  بــرای  مونتــاژ  »معنــای  عنــوان  بــا  خــود  مقالــه  در   )2013( جدینــا  لینــدا 

ــه  ــه مثاب ــم را ب ــر« ادراک فیل ــه هایدگ ــاع ب ــا ارج ــیری ب ــم: تفس ــک فیل ــناختی ی زیبایی‌ش

درک و تفســیر یــک زبــان در نظــر می‌گیــرد. او بــرای ایــن منظــور مونتــاژ را بــه عنــوان زبــان 

فیلــم معرفــی می‌کنــد )Gedina, 2013: 51( و بــه طــور ویــژه بــر مونتــاژ اندیشــه‌گرا متمرکــز 

ــت  ــی واقعی ــی بازنمای ــه معنای ــی و ن ــر تکنیک ــه از نظ ــم ن ــاد او، فیل ــه اعتق ــود. ب می‌ش

نیســت؛ بلکــه بــه دلیــل ماهیــت فنــی خــود، در تــاش بــرای خلــق واقعیتــی جدیــد اســت. 

بــرای جدینــا، وجــه هم‌بســتگی فیلــم بــا رویکــرد هایدگــر، در بحــث دربــاره نقــش مونتــاژ 

اندیشــه‌گرا2 بــه عنــوان نقطــه مقابــل مونتــاژ جاذبه‌هــا3 در شــکل‌گیری ابــژه فیلمــی 

پدیــدار می‌شــود. بــرای ایــن منظــور، او دو جنبــه از اندیشــه‌های هایدگــر را مــد نظــر قــرار 

1. Cinema of Montage.

2. intellektuellen Montage, intellectual Montage.

3. Attraktiosnmontage, Montage of Attractions.
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می‌دهــد: 1( نظریــه معنــا از »هســتی و زمــان«1 کــه بــرای تبییــن ماهیــت زبــان فیلــم و درک 

آن قابــل توجــه اســت؛ 2( اظهــارات هایدگــر از آثــار متأخــرش در مــورد هنــر یــا آثــار هنــری 

قابــل درک بصــری )مجســمه، نقاشــی( کــه دنیــای خــود را بــه عنــوان فضــا منحصــر بــه فــرد 

خــود بــا خــود بــه ارمغــان مــی‌آورد.

ــر  ــی ب ــه مبتن ــت ک ــود اس ــه خ ــوص ب ــان مخص ــم دارای »زب ــی، فیل ــگاه کل ــک ن در ی

بازتولیــد مســتقیم حقایــق ملمــوس، قابــل مشــاهده و در نتیجــه واقعــی اســت«. در ایــن 

ــر  ــا در جوه ــد ت ــازه می‌ده ــا اج ــه م ــرا ب ــد، زی ــا می‌کن ــی را ایف ــش اصل ــاژ نق ــن، مونت بی

چیزهــا نفــوذ کنیــم. بــه طــور خلاصــه، در هنــر ســینما، ایــن تدویــن اســت کــه یــک نظــام 

ــل  ــر تبدی ــان هن ــه زب ــان ســینما ب ــد و اجــازه می‌دهــد زب ــی یک‌پارچــه ایجــاد می‌کن معنای

شــود )Gedina, 2013: 48(. در نــگاه خــاص ســینمایی، مفاهیــم ســینمای مونتــاژ و مونتــاژ 

اندیشــه‌گرا یــادآور ســبک ویــژه آیزنشــتاین در ســینمای روســیه اســت. گراســیموف 

ــر  ــه در تصاوی ــم ن ــوای فیل ــه محت ــود ک ــن ب ــد: »مطمئ ــل می‌کن ــن نق ــتاین چنی از آیزنش

ــای  ــن بخش‌ه ــی از ای ــبک تلفیق ــق س ــی از طری ــش، یعن ــق ویرای ــه از طری ــت، بلک واقعی

تصویــری بیــان می‌شــود. ادعــا می‌شــد کــه میــدان تصویــر فقــط یــک نشــانه ســاده اســت 

کــه محتــوای واقعــی نــدارد، یــا حداقــل نبایــد محتــوای واقعــی داشــته باشــد، و محتــوای 

آن فقــط از ترکیــب در هنــگام تدویــن ناشــی می‌شــود« )Gerassimov, 1953: 54(. در 

مباحــث تخصصــی فیلــم، ایــن دیــدگاه فرم‌گــرای آیزنشــتاین، در مقابــل دیدگاه‌هــای 

ــرد. ــرار می‌گی ــم ق ــر رئالیس ــی ب ــبک‌های مبتن ــه و س واقع‌گرایان

از منظــر جدینــا، هایدگــر معتقــد اســت کــه اثــر هنــری همیشــه یــک کل ارجاعــی کل‌نگر 

و ســاختار هرمنوتیکــی باز-تفســیرپذیر اســت، زیــرا اشــیاء فیلمــی ســاختار زبانی دارنــد. این 

بــدان معناســت کــه فیلــم بایــد بــه عنــوان چهارچوبــی نشــانه‌ای بــرای ســاختارهای معنــا در 

فرآینــد تدویــن شــکل یابــد )Gedina, 2013: 49(. مــع الوصــف، جدینــا بــر اســاس نظریــه 

ــی  ــد خود-بازتاب ــی"2 می‌توان ــدات فن ــه "تمهی ــد ک ــا اســتدلال می‌کن ــورد معن ــر در م هایدگ

ــا نمادهــای  ــه تنه ــا ن ــرد ت ــی اســتفاده ک ــدات فن ــوان از تمهی ــب، می‌ت ــن ترتی شــود. بدی

 Gedina, 2013:( تهــی، بلکــه ]بــه مثابــه[ زبانــی ]منبعــث[ از خــود اثــر هنــری ظاهــر شــوند

1. Sein und Zeit.

2. technische Mittel.
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ــان  ــزی را بی ــای چی ــوان معن ــی باشــد، می‌ت ــم خود-بازتاب ــه عــاوه، اگــر ســاختار فیل 52(. ب
کــرد کــه حتــی در جهــان وجــود نــدارد.

ــی  ــان، فهم ــه‌ فرم‌گرای ــتادن در جبه ــا ایس ــز ب ــا نی ــت جدین ــوان گف ــوح می‌ت ــه وض ب

فرم‌گرایانــه از مفهــوم برپــا کــردن جهــان از زمیــن دارد. جدینــا، تمهیــد فنــی تدویــن را ابــزار 

مناســبی بــرای برپــا کــردن جهــان عنــوان می‌کنــد و زبــان فیلــم را کنشــی از فیلم‌ســاز بــرای 

انتقــال معانــی می‌دانــد. او خــود اذعــان دارد آنچــه کــه در تدویــن بــه وقــوع می‌پیونــدد، 

ــق  ــال خل ــه دنب ــه ب ــان نیت‌مندان ــت. فرم‌گرای ــر اس ــش تصاوی ــک چین ــه کم ــا ب ــق معن خل

معنــای خــاص خــود از تدویــن نماهــا هســتند و ایــن همــان چهارچوب‌بنــدی تکنولوژیــک 

ســینما اســت.

مجــدد بایــد یــادآور شــد کــه برپاکــردن جهــان از زمیــن از منظــر هایدگــر تفــاوت ماهوی 

بــا خلــق معنــا از طریــق تمهیــدات فنــی از منظــر فرم‌گرایــان دارد. رخ‌داد حقیقــت حاصــل 

کشمکشــی مــداوم بیــن نیروهــای آشکارســاز جهــان و پنهــان‌کار زمیــن اســت. در مقابــل، 

ــخصی از  ــیر مش ــطه‌ س ــه واس ــر ب ــش تصاوی ــش و چین ــاز از گزین ــر فیلم‌س ــد نظ ــه م آنچ

تدویــن نماهاســت، دیالکتیکــی زمینــی، درون گفتمــان ســوبژکتیویته اســت کــه بــا آنچــه 

هایدگــر از مفهــوم وجودشــناختی ســخن گفتــن زبــان در نظــر دارد مغایــر اســت چــرا کــه 

ــر،  ــر هایدگ ــد. در فلســفه هن ــان بگوی ــه زب ــه آنک ــد ن ــز، ســوژه ســخن می‌گوی در اینجــا نی

ــد  ــخن می‌گوی ــان س ــت. زب ــان اس ــخ‌گوی« زب ــوژه »پاس ــت. س ــوژه نیس ــش س ــان، کن زب

ــا ســخن گفتــن زبــان را می‌آمــوزد. تدویــن اگــر نــه بــه مثابــه  و انسان)ســوژه( زیســتن، ب

ــی  ــد واقع‌گرای ــان چنانچــه در نق ــن زب ــوان ســخن گفت ــه عن ــه ب ــن ســوژه، بلک ســخن گفت

فیلــم مســتند خاطــر نشــان کردیــم؛ در کشــمکش پنهــان‌کاری و آشــکارگری، چیزهــا را چنــان 

ــری رهایی‌بخــش را تحقــق بخشــیده اســت. ــر هن ــه گشــودگی آورد، اث کــه هســتند ب

بــا بازگشــت بــه آرای هایدگــر می‌تــوان گفــت تدویــن و دیگــر تمهیــدات فنــی در فیلــم 

ســخن هســتند و اگــر زبــان بــه ســخن درآیــد و جهانــی را حاضــر کنــد، اثــر هنــریِ مــد نظــر 

هایدگــر محقــق می‌شــود. پــس بایــد گفــت هرچنــد در نظریــه‌ ســینماگرانِ فرم‌‌گــرا امــکان 

نامســتوری وجــود فراهــم اســت امــا هــر فرم‌گرایــی بــه واســطه دیالکتیــک تدویــن، الزامــا 

بــه برپــا شــدن جهــان نمی‌انجامــد.
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سینمای آهسته1

محمــد فــوزی نعیــم )2017( در رســاله دکتــری خــود بــا عنــوان »بررســی زیبایی‌شناســی 

ــار2 را  ــا ت ــای ب ــی فیلم‌ه ــر« زیبایی‌شناس ــی هایدگ ــاس پدیدارشناس ــر اس ــار ب ــا ت ــم ب فیل

ــد کــه ســبک برداشــت  از منظــر اندیشــه متأخــر هایدگــر بررســی کــرده و اســتدلال می‌کن

ــینمای  ــاله »س ــن رس ــم در ای ــوزی نعی ــد. ف ــکار می‌کن ــتی را آش ــر هس ــار، جوه ــی ت طولان

آهســته« را هم‌ســو بــا مبنــای فکــری هایدگــر و بــه عنــوان راه متمایــزی بــرای اندیشــیدن و 

ــد. ــه هســتی پیشــنهاد می‌کن ــل ب تأم

بنابــر تعریــف فــوزی نعیــم )2017( ســینمای آهســته »اثــری فیلمیــک اســت کــه 

روایتــی بــدون پــات را تجلیــل می‌کنــد و از برداشــت‌های بلنــد و نماهــای طولانــی 

از شــخصیت‌های  و ممتــد، ســکوت، فضــای مــرده فــراوان، واقعیتــی ســخت و پــر 

اســتفاده می‌کنــد«   منــزوی )بیگانــه( کــه زندگــی را در کســالت عمیــق می‌گذراننــد، 

.)Fauzi Naeim, 2017: 299(

ــا ســاختار  ــژه ب ــل کات‌هــای ســریع، اکشــن و جلوه‌هــای وی ســینمای آهســته در مقاب

روایــی واضــح و صحنه‌هــای اوج در فیلم‌هــای هالیــوودی رایــج قــرار می‌گیــرد. آنچــه 

ــم،  ــه فیل ــرد ب ــن رویک ــر اســت. »ای ــد اســت، عنصــر تفک ــورد تأکی در ســینمای آهســته م

ــان  ــول زم ــود را در ط ــادگی وج ــد و س ــر می‌کش ــه تصوی ــینمایی آرام ب ــت را در س واقعی

بازنمایــی می‌کنــد« )Fauzi Naeim, 2017: 9(. درک ایــن فیلم‌هــا دشــوار اســت مخاطبانــی 

کــه بــا فیلم‌هــای هالیــوود یــا بالیــوود بــزرگ شــده‌اند، از ایــن ســبک هنــری گریزاننــد. زیــرا 

تصــور ]و مطالبــه[ آن‌هــا از ســینما، ســرگرمی اســت. عمومــی بــودن ســینماهای جریــان اصلی 

دقیقــاً همــان چیــزی اســت کــه هایدگــر بــه طــور شــفاف در »هســتی و زمــان« می‌گویــد: 

.)Heidegger, 1962: 165( »ــد ــک می‌کن ــز را تاری ــه چی ــات هم ــور تبلیغ »ن

از جنبــه‌ ســلبی ســینمای  بــه نظــر می‌رســد فــوزی نعیــم فیلــم رهایی‌بخــش را 

عامه‌پســند هالیــوود و بالیــوود فهــم کــرده اســت. چــرا کــه ســینمای آهســته را در مقابــل 

ســینمای چهارچوب‌بنــدی شــده‌ اکشــن بــا کات‌هــای متعــدد و... می‌دانــد. بــه همیــن رو 

ــد.  ــه‌ای از ســینمای رهایی‌بخــش هایدگــر معرفــی می‌کن ــار را نمون ــا ت ســینمای آهســته ب

1. Slow Cinema.

2. Béla Tarr.
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امــا بــه نظــر می‌رســد ایــن نــگاه چنــدان خصوصیــات مــورد نیــاز فلســفه هایدگــر را اقنــاع 

ــره و  ــی روزم ــت زندگ ــد و روای ــای بلن ــی نماه ــع گرای ــینمای نوواق ــه س ــد. در نظری نمی‌کن

ــته را  ــینمای آهس ــود و س ــده می‌ش ــند دی ــینمای عامه‌پس ــای س ــری از زرق و برق‌ه جلوگی

ــر.  ــرای هایدگ ــینمای وجودگ ــا در س ــه الزام ــد ن ــته‌بندی می‌کن ــی دس ــه نوواقع‌گرای در نظری

ــری از  ــی بهت ــینمایی، بازنمای ــن س ــه چنی ــد ک ــتدلال می‌کن ــم اس ــوزی نعی ــود ف ــی خ حت

واقعیــت روزمــره بشــر اســت. طبــق پدیدارشناســی فیلــم از منظــر هایدگــر مشــاهده شــد 

ــد بلکــه ممکــن  ــر کمکــی نمی‌کن ــان در اث ــا شــدن جه ــه برپ ــع ب ــا واق ــق ب ــا تطاب ــه الزام ک

ــد زمیــن نگــه دارد. اســت کار را در بن

از پدیدارشناســی فیلــم از منظــر مارتیــن هایدگــر دقیقــا چنیــن برمی‌آیــد کــه واقع‌گرایــی 

ــکان  ــد و ام ــد بکش ــه بن ــن را ب ــد زمی ــود می‌توان ــیده می‌ش ــر کش ــه تصوی ــه ب ــه ک در آنچ

تحقــق جهــان را ســلب نمایــد. آنچــه کــه در نــگاه هایدگــر اصالــت دارد، برآمــدن جهــان از 

ــد ممکــن  ــر کشمکشــی بیــن نیروهــای آشکارســاز و پنهــان‌کار اســت. هــر چن ــر اث زمیــن ب

اســت اثــری واقع‌گــرا نیــز چنیــن امکانــی را حاصــل کنــد امــا اصالــت الزامــا بــا ایــن نــوع از 

تمهیــدات سینمایی)برداشــت‌های بلنــد و نماهــای طولانــی و ممتــد، ســکوت، فضــای مــرده 

فــراوان و...( نیســت. مگــر آنکــه نــوع تعامــل فیلم‌ســاز بــا واقعیــت، بــه تأمــل مخاطــب در 

حقیقــت آنچــه هســت بینجامــد و در تاریکــی موجــود، نــور وجــود را بــه درخشــش درآورد.

مازاد سینمایی1

ــینمای  ــه س ــر ب ــی دیگ ــوان »نگاه ــا عن ــه‌ای ب ــی )2018( در مقال ــا موزل ــکل جوزای مای

ــوان  ــه عن ــی ب ــر فیلم-عکاس ــی و تصوی ــرده آنتونیون ــان م ــینمایی، زم ــازاد س ــری: م هایدگ

کپــی« بــه بررســی مجــدد ماهیــت رابطــه بیــن فلســفه مارتیــن هایدگــر و ســینما پرداختــه 

ــق آن،  ــه طب ــت ک ــتدلال‌هایی اس ــد اس ــیر و نق ــناخت، تفس ــی او ش ــدف اصل ــت. ه اس

ــد کــه  ــی اســتدلال می‌کن ــد. موزل ــم نامحســوس می‌دان هایدگــر  حضــور هســتی را در فیل

ــه  ــفاف و در نتیج ــی ش ــک کپ ــوان ی ــه عن ــی ب ــر فیلم-عکاس ــر از تصوی ــور هایدگ ــن تص ای

ناتوانــی در تجلــی خصلــت زمینــی آن اســت کــه او را بــه رد امــکان تجلــی ســینمایی هســتی 

ســوق می‌دهــد. از ســوی دیگــر، او مــازاد ســینمایی را بــه عنــوان راهــی بــرای تجلــی زمیــن 

در تصویــر فیلم-عکاســی و در نتیجــه رویارویــی ســینمایی بــا هســتی در نظــر گرفتــه اســت.

1. Cinematic Excess.
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هســته مرکــزی اســتدلال موزلــی تفــاوت نحــوه‌ حضــور مــاده‌ خــام در یــک اثــر هنــری 

ــرد  ــزار مصــرف می‌شــود و در کارب ــاده‌ خــام در ســاخت اب ــزار اســت. م ــک اب ــه ی نســبت ب

ــور  ــن حض ــکل زمی ــه ش ــری ب ــر هن ــام در اث ــاده‌ خ ــه م ــی ک ــردد. در حال ــب می‌گ ــود غای خ

ــرای  ــی ب ــا جهــان، اثــر بــه رخ‌داد حقیقــت رهنمــون می‌گــردد. موزل دارد و در کشمکشــی ب

ــر  ــه نظ ــوند ب ــرف نش ــر مص ــی تصاوی ــم یعن ــام فیل ــواد خ ــه در آن م ــری ک ــای تدبی احص

ــر روایــی نشــان داده شــود و  تامپســون متوصــل می‌شــود کــه در صورتــی کــه یــک تدبی

بــه پایــان رســد و بیننــده هــدف آن را دریابــد، بایــد تصویــر را مــازاد بــر تدبیــر روایــی حفــظ 

کــرد تــا بیننــده، دیگــر تصویــر را بــدون کارکــرد روایــی آن نظــاره کنــد و ایــن ممکــن اســت 

بــه ایــن نتیجــه برســد کــه بیننــده تعمــق آن موجــود را »جــدا از روایــت یــا کارکــرد ترکیبــی 

ــش از حــد  ــا بی ــگام و طولانی‌شــدن نم ــرش دیرهن ــه ب ــد ب ــن تمهی ــد. ای ــت کن آن« دریاف

ــد. ــول می‌انجام معم

تمــام تــاش موزلــی آن اســت کــه نشــان دهــد علی‌رغــم دیــدگاه هایدگــر کــه خــودکار 

ــر  ــد. در تصوی ــوس( می‌کن ــاهده )نامحس ــل مش ــتی را غیرقاب ــم، هس ــن فیل ــودن دوربی ب

ــتی  ــینمایی از هس ــوه‌ای س ــاص، جل ــرایط خ ــه در ش ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ــی، ب فیلم-عکاس

.)Mosely, 2018: 380( وجــود دارد

بــرای تشــریح مفهــوم مــازاد ســینمایی، موزلــی بــه تحلیــل شــعر تــراکل توســط هایدگــر 

ــازی( آن  ــذاری )مفهوم‌س ــدرت نامگ ــر ق ــرای هایدگ ــعر ب ــی ش ــه زمین ــد. وج ــاره می‌کن اش

ــدام آن را  ــر م ــه هایدگ ــت ک ــان اس ــام« زب ــاعرانه‌ »ابه ــی ش ــل ویژگ ــه دلی ــن ب ــت. ای اس

ســتایش می‌کنــد. او شــعر تــراکل )1953( را بــه دلیــل »ابهــام مبهــم« آن تحســین می‌کنــد 

ــق  ــد و از طری ــظ می‌کن ــود را حف ــای خ ــم غن ــاعرانه مبه )Heidegger, 1982: 192(. کلام ش
همیــن غنــا اســت کــه می‌تــوان گفــت کــه کلمــه در شــعر نوعــی مادیــت دارد. ابهــام زبــان 

شــاعرانه، ]و[ »بــازی فرضــی آن بــا معانــی کلمــات«، بــا »یکنواختــی« زبــان روزمــره، ]و[ رابطــه 

یــک بــه یــک بیــن کلمــه و معنــا کــه در خدمــت تســهیل امــور ارتباطــی مــا اســت، مخالــف 

اســت.

در مقــام مقایســه، موزلــی تصویــر فیلم-عکاســی، در معنــای روزمــره یــا غیــر مــازاد آن، 

را ماننــد زبــان روزمــره و تــک صدایــی می‌دانــد، کــه بــه یــک موجــود خــاص اشــاره دارد. 

ــه در ارجــاع  ــی در ارجــاع خــود، ن ــگاه موزل ــازاد، در ن ــر ســینمایی م ــن، تصوی ــا وجــود ای ب
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ــت  ــم اس ــاعرانه و مبه ــد واژه‌ای ش ــود1، مانن ــام ازپیش‌موج ــا اق ــینمایی ی ــت س ــه روای ب

ــی مــازاد ســینمایی ]آن[ عنصــر سینماســت  ــن، از منظــر موزل )Mosely, 2018: 375(. بنابرای
کــه بایــد بــه عنــوان »زمیــن« درک شــود.

موزلــی بــه دنبــال تمهیــدی بــود کــه بــه پدیدارشناســی فیلــم مبتنــی بــر آرای مارتیــن 

هایدگــر نزدیــک شــود امــا راه‌حــل را در تأکیــد بیشــتر بــر مــاده‌ خــام یعنــی تصویــر فیلــم-

عکاســی می‌بینــد تــا از مصــرف شــدن آن در خدمــت روایــت مانــع شــود. رخ‌داد حقیقــت 

تنهــا از کشــمکش بیــن نیروهــای آشکارســاز و پنهــان‌کار بــه وقــوع می‌پیونــدد، بــه همیــن 

دلیــل بــه تعبیــر هایدگــر زمیــن مبهــم اســت تــا امــکان ابهام‌زدایــی فراهــم گــردد و زمیــن 

ــه تعبیــر دیگــر ابهــام در زمــان  ــه جهــان گــردد. ب ــور ب ــا مســتعد جــذب ن تاریــک اســت ت

مــرده و تصاویــر مــازاد، امــکان زمیــن بــودن مــواد خــام اثــر را موجــب می‌شــوند امــا الزامــا 

ــزی ورای  ــان بیانجامــد. چی ــه برآمــدن جه ــد ب ــازادی نمی‌توان ــر م ــرده و تصوی ــان م هــر زم

تمهیــد زمــان مــرده و تصویــر مــازاد بــرای رخ‌داد حقیقــت لازم اســت. موزلــی منظــر هایدگــر 

در اینکــه مــاده خــام در اثــر هنــری نبایــد چــون ابــزار اســتخدام و مصــرف گــردد تــا افــول 

کنــد را بــه خوبــی دریافتــه اســت لکــن هایدگــر تأکیــد می‌کنــد در اثــر هنــری، ســنگ بــه 

ســتون بــدل می‌شــود تــا بدین‌ســان ســنگینی ســنگ را پدیــدار ســازد و جهــان بدیــن روی 

بــر زمیــن اســتوار گــردد بنابرایــن هــر زمــان مــرده و نمــای طولانــی و تصویــر مــازاد بــه رخ‌داد 

حقیقــت و انکشــاف وجــود ختــم نمی‌گــردد. تصویــر در فیلــم اگــر از خــود صورت‌بــرداری 

نکنــد و بــه رســوخ در حقیقــت دســت نیــازد تنهــا واقعیــت را بــه ظهــور رســانده اســت امــا 

بــه حضــور حقیقــت نائــل نشــده اســت.

سینمای هستی2

ایزابــل روکامــورا )2019( در رســاله دکتــری خــود بــا عنــوان »ســینما و هایدگــر: فراخــوان 

هســتی در اوزو، آنتونیونــی، تــار« کــه اساســاً توســط پدیدارشناســی انســان مارتیــن هایدگر 

ــن و  ــان در عمیق‌تری ــش انس ــرای نمای ــینما ب ــیل س ــه پتانس ــت، ب ــده اس ــدی ش صورت‌بن

آشــکارترین معنایــش می‌پــردازد. بــرای ایــن منظــور، او حضــور شــخصیت فیلــم را بــه طــور 

ــر در  ــم هایدگ ــتفاده از مفاهی ــا اس ــمانی( ب ــت جس ــی مادی ــناد علم ــر از اس ــی )فرات اساس

1. pro-filmic.

2. Cinema of Being.
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 .)Rocamora, 2019: 14( ــد ــف می‌کن ــوژه بازتعری ــدی« س ــدی« و »زمان‌من ــورد »مکان‌من م

ــرای  ــه ب ــل مقایس ــی قاب ــینمایی دعوت ــار س ــی از آث ــه برخ ــد ک ــتدلال می‌کن ــورا اس روکام

ــا  ــه م ــاً ب ــترک‌مان را عمیق ــانیت مش ــوند و انس ــک ش ــود نزدی ــه خ ــا ب ــد ت ــان دارن انس

ــی شــدن و  ــر از ظلم‌هــای اســتعمار و کالای ــه جهان‌هــای فرات ــا ب ــرا آنه ــد، زی ــادآوری کنن ی

ــار را ســینمای هســتی  ــد. او ایــن دســته از آث انحطــاط ارزش‌هــای اجتماعــی گرایــش دارن

ــم،  ــت در فیل ــاختن فردی ــته س ــه برجس ــرد ک ــه می‌گی ــا، او نتیج ــن مبن ــر ای ــد. ب می‌نام

ــه ادعــای  ــا تجدیــد اخلاقــی دنیــای مــا اســت. ب در خدمــت هماهنــگ ســاختن بیننــده ب

ــی  ــار و آنتونیون ــد اوزو، ت ــار برخــی فیلم‌ســازان مانن روکامــورا ســینمای هســتی، کــه در آث

ــی  ــه تلاش ــی ب ــال زدن ــکلی مث ــه ش ــبک، ب ــم در س ــون و ه ــم در مضم ــت، ه ــی اس متجل

ــودکاوی  ــر از خ ــف هایدگ ــه توصی ــورا آن را ب ــه روکام ــری ک ــد؛ ام ــی می‌دهن ــانی گواه انس

اولیــه دازایــن در پاســخ بــه فراخــوان )نــدای( درونــی آن بــرای زندگــی واقعــی تشــبیه کــرده 

.)Rocamora, 2019: 293( اســت

توصیــف  بــرای  را  تعریــف ســاده، »ســینمای هســتی«  یــک  در   )2019( روکامــورا 

فیلم‌هایــی پیشــنهاد می‌کنــد کــه در آنهــا رابطــه انســان بــا خــودش و جهــان درک 

ــاد  ــر از ابع ــان، فرات ــژه‌اش از انس ــهود وی ــل ش ــه دلی ــتی را ب ــینمای هس ــود. او س می‌ش

عقلانــی، روان‌شــناختی، مــادی، انسان‌شــناختی و عاطفــی، و نیــز خــارج از چهارچــوب 

ــر اشــکال رئالیســم تعریــف کــرده اســت. اســاس ســینمای هســتی، کشــف  بازنمایــی اکث

ــای  ــطه رویداده ــه واس ــت. ... ب ــطحی اس ــدگاری س ــر مان ــه ب ــا غلب ــودی آن ب ــق وج عم

ــی  ــای موقت ــگاه و تعلیق‌ه ــط ن ــی خ ــط ناهم‌خوان ــه توس ــتان، ک ــه‌ای از داس ــی لحظ جدای

ــاطع  ــا‌]da-sein[، را س ــک وجود-آنج ــون، ی ــی از اکن ــخصیت حس ــود، ش ــر می‌ش امکان‌پذی

دازایــن طنین‌انــداز می‌شــود  بــودن  واقعــی  توصیــف  بــا  بــه شــدت  کــه   می‌کنــد 

.)Rocamora, 2019: 295(

از منظــر روکامــورا اســتراتژی‌های گســترده‌ای کــه در تحلیــل ســینمای هســتی، شناســایی 

ــکوت و  ــکون، س ــتفاده از س ــی، اس ــکانس طولان ــت و س ــاب ثاب ــد از: ق ــوند عبارتن می‌ش

ــای  ــز، دغدغه‌ه ــی موج ــه‌ای، زیبایی‌شناس ــران غیرحرف ــتخدام بازیگ ــت، اس ــه در روای وقف

ــر درام و امــور روزمــره. اگرچــه ایــن  ــری، و مقاومــت در براب ــداری و فناپذی موضوعــیِ ناپای

ویژگی‌هــا بــا مقولــه‌ اخیــر »ســینمای آهســته« مطابقــت دارنــد بــا ایــن حــال، روکامــورا بــا 
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تمرکــز مجــدد بــر معنــا و ارزش بدیهــی انســان، فرمول‌بنــدی خــود را از ســینمای هســتی، 

ــد. ــه‌ ســینمای آهســته می‌دان ــز از نظری کامــا متمای

نهایتــاً، بــر مبنــای رویکــرد اخلاقــی پدیدارشناســی هنــر و فــن‌آوری هایدگــر کــه بــا اعــام 

ــای کرامــت انســان اســت  ــی غیرانســانی خواســتار احی ــه خطــرات جهان هشــدار نســبت ب

ــه  ــی ب ــوی اخلاق ــت و ج ــن جس ــه ای ــد ک ــا می‌کن ــورا ادع )Rocamora, 2019: 90(، روکام
ــد  ــر متعه ــک اث ــده و ی ــرگرم کنن ــر س ــک اث ــن ی ــاده بی ــز س ــش از تمای ــزی بی ــای چی معن

ــد  ــه متعه ــد ک ــنهاد می‌کن ــینمایی را پیش ــذا، او س ــت. ل ــی اس ــی کل ــاب موضوع ــه بازت ب

ــن  ــا بنیادی‌تری ــن ت ــن ســینما از دنیوی‌تری ــاً شــخصی اســت. ای ــی عمیق ــه افشــای زندگ ب

ابعــاد انســان را مــورد توجــه قــرار می‌دهــد. در این‌جــا، بودن-در-جهــان ســوژه)دازاین -در 

جهــان بــودن ســوژه، او از ســوژه دکارتــی بــه دازایــن هایدگــری تبدیــل می‌کنــد-(، از یــک 

ــه را  ــدرن و احســاس از هــم گســیختگی او از جامع ــرد م ــت تضعیف‌شــده ف ســو، موقعی

روشــن می‌ســازد، و از ســوی دیگــر، بــا بــه رســمیت شــناختن فناپذیــری آن ســوژه، خصلــت 

ــد. ــن می‌کن ــادی او را تعیی فرام

روکامــورا ابتــدا نگاهــی بــه ســوژه و روایــت در فیلــم دارد. او اثــری را بــه عنوان ســینمای 

هســتی معرفــی می‌کنــد کــه در آن ســوژه بــه ارتبــاط بــا خــودش و جهــان التفــات می‌یابــد. 

ایــن توصیــف هایدگــر از خــودکاوی اولیــه دازایــن در پاســخ بــه فراخــوان )نــدای( درونــی 

آن اســت. روکامــورا ســینمای هســتی را جهــان یــک دازایــن زمان‌منــد و مکان‌منــد در یــک 

فیلــم خــود ایســتا می‌دانــد.

ــر  ــر رهایی‌بخــش هایدگ ــوان هن ــه عن ــی ســینمای هســتی ب ــورا در معرف ــد روکام هرچن

ــه  ــان شــده توســط او ک ــی بی ــدات فن ــا تمهی در مســیر صحیحــی گام گذاشــته اســت ام

ــد.  ــه بازشناســی ســینمای هســتی نمی‌کن ــان نزدیــک اســت کمکــی ب ــگاه نوواقع‌گرای ــه ن ب

چــرا کــه ایــن کشــمکش نیروهــای پنهــان‌کار زمیــن و نیروهــای آشکارســاز جهــان اســت کــه 

از زیســت دغدغه‌مندانــه‌ هنرمند)دازایــن( برمی‌آیــد و اثــر هنــری را موجــب می‌شــود. 

ــر  ــش هایدگ ــر رهایی‌بخ ــا هن ــا ب ــی را الزام ــینمایی خاص ــان س ــوان بی ــگاه نمی‌ت ــن ن ــا ای ب

متــرادف دانســت. شــاهد مثــال آنکــه در برخــی آثــار آنتونیونــی، بلا تــار، اوزو و ویســگونتی 

بــا اســتفاده از تمهیداتــی چــون نمــای ثابــت و طولانــی، زمــان مــرده و... و در برخــی آثــار 
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ژان لــوک گــدار و آیزنشــتاین بــا اســتفاده از تمهیــدات تکنیکــی چــون تدویــن، تقطیــع و... 

در کشــمکش بــا زمیــن، جهــان برپــا گشــته اســت.

ــای  ــال بازی‌ه ــه دنب ــد ب ــری نبای ــر هن ــک اث ــوان ی ــه عن ــم ب ــا فیل ــبت ب ــس در نس پ

فرم‌گرایانــه یــا واقع‌گرایانــه بــود، نبایــد بــه دنبــال بیانــی فیلمیــک بــود کــه ســوژه‌ مــدرک 

بــا کاربســت آنهــا در کار خــود، فیلمــی از جنــس هنــر رهایی‌بخــش را تولیــد کنــد. بلکــه در 

فیلــم نیــز شــاعرانگی ذات هنــر اســت و فیلم‌ســاز بــه مثابــه یــک دازایــن شــاعری می‌کنــد 

و در اثــر خــود در کشــمکش پنهان‌گــری زمیــن و روشــنگری جهــان رخ‌داد حقیقــت را محقــق 

می‌کنــد.

نتیجه‌گیری

ــر، امــکان شــکل‌گیری  ــم کلیــدی فلســفه هایدگ ــری از مفاهی ــا بهره‌گی ــن پژوهــش ب ای

نوعــی ســینمای رهایی‌بخــش را در دل وضعیــت تکنولوژیــک معاصــر بررســی کــرد. یافته‌هــا 

نشــان می‌دهــد کــه هرچنــد ســینما به‌عنــوان یــک رســانه تکنیکــی ممکــن اســت در نــگاه 

ــری  ــوه هن ــذر وج ــا از رهگ ــرد، ام ــرار گی ــک ق ــدی تکنولوژی ــمول چهارچوب‌بن ــت مش نخس

ــود. از  ــدل ش ــت ب ــرای رخ‌داد حقیق ــی ب ــه امکان ــه ب ــت آن را دارد ک ــاعرانه‌اش، ظرفی و ش

ــودی را  ــه‌ وج ــکان تجرب ــه و ام ــر رفت ــض فرات ــی مح ــه از بازنمای ــینمایی ک ــر، س ــن منظ ای

بــرای مخاطــب فراهــم آورد، می‌توانــد بــا رویکــردی هایدگــری بازخوانــی شــود. »ســینمای 

رهایی‌بخــش« نه‌تنهــا نقــدی بــر مناســبات ابــزاری و کالایــی ســینمای رایــج ارائــه می‌دهــد، 

ــه‌ زیســته و گشــودگی بــه ســوی حقیقــت  ــه بازیابــی اصالــت تجرب بلکــه دعوتــی اســت ب

هســتی.

آنچــه از پدیدارشناســی فیلــم از منظــر هایدگــر حاصــل شــده مــا را بــه ســمت ســینمای 

رهایی‌بخــش رهنمــون می‌کنــد. بررســی آرای مفســران معاصــر نشــان داد کــه برخــی نظریــات 

ــتباه  ــرا، به‌اش ــا واقع‌گ ــرا ی ــه‌ فرم‌گ ــای دوگانه‌انگاران ــبب رویکرده ــه س ــا ب ــده غالب ــه ش ارائ

ــر ســینما  ــط شــده‌اند. هن ــا مفهــوم »کشــمکش زمیــن و جهــان« در فلســفه‌ هایدگــر خل ب

نبایــد درگیــر منازعــات ســطحی فــرم و محتــوا شــود کــه برآمــده از معرفت‌شناســی مــدرن 

اســت؛ بلکــه بایــد بــه کشــمکش اصیــلِ وجودشــناختی زمیــن و جهــان توجــه کنــد. مــوارد 

زیــر به‌عنــوان کاربســت پدیدارشناســی فیلــم از منظــر مارتیــن هایدگــر در ایــن پژوهــش بــه 

عنــوان چهارچوبــی نظــری بــرای نیــل بــه آرمــان ســینمای رهایی‌بخــش پیشــنهاد می‌شــود:
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	1 ــوی . ــه س ــت ب ــا حرک ــرد و ب ــه می‌گی ــام فاصل ــر خ ــش از تصوی ــینمای رهایی‌بخ س

»تصویــر نــاب«، جنبــه‌ اصیــل و پنهــان‌کار »زمیــن« را حفــظ کــرده و جهانــی 

خودایســتا را آشــکار می‌کنــد. تصویــر در فیلــم، هرچنــد از جنــس تکنولــوژی 

اســت، امــا بــا گــذار از بازنمایــی صــرف، ظرفیتــی بــرای گشــودگی هســتی و رخ‌داد 

حقیقــت پیــدا می‌کنــد.

	2 جوهــر هنــر، »شــاعرانگی« و رخ‌داد حقیقــت اســت. بــر ایــن اســاس، هــر شــکلی از .

بیــان ســینمایی ـ چــه واقع‌گــرا و چــه فرم‌گــرا ـ بــه شــرطی اصیــل و رهایی‌بخــش 

اســت کــه امــکان برپایــی جهــان را از طریــق تعامــل و کشــمکش میــان »زمیــن« و 

»جهــان« فراهــم ســازد. هنــر اصیــل انکشــاف شــاعرانه‌ وجــود اســت.

	3 ــی، و . ــی فیلم ــای بیان ــر ابزاره ــن و دیگ ــر، تدوی ــش، تصوی ــینمای رهایی‌بخ در س

دیگــر مــواد خــام، نبایــد توجــه مخاطــب را بــه زیبایی‌شناســی ســطحی یــا تکنیــک 

جلــب کننــد و بــه ایــن شــکل اثــر را بــه بنــد بکشــند. بلکــه بایــد بــه شــکلی اصیــل، 

ــن  ــه زمی ــه مثاب ــند و ب ــتا باش ــادار و خودایس ــی معن ــی جهان ــرای برپای ــتری ب بس

ــرای  ــوان عنصــر لازم ب ــه عن ــد و صرفــا ب ــر ایجــاد کنن امــکان تحقــق جهــان را در اث

کشــمکش بــرای برآمــدن جهــان باشــد. هــدف از ایــن عناصــر، انکشــاف حقیقــتِ 

ــرف. ــیِ ص ــه زیبایی‌شناس ــت ن ــتی اس هس

	4 هنرمنــدِ اثــر رهایی‌بخــش صرفــاً متخصــص فنــی یــا معناپــرداز نیســت، بلکــه یــک .

»دازایــنِ« دغدغه‌منــد اســت کــه در فرآینــد خلــق اثــر، حقیقــت هســتی را کشــف 

ــا  ــر را از تکنیــک صــرف ی ــی اســت کــه هن ــد. وجــود چنیــن دازاین ــه می‌کن و تجرب

ــد.  ــی اصیــل و خــود- ایســتا هدایــت می‌کن ــق جهان ــه ســمت خل ــا ب انتقــال معن

ــه‌  ــا دغدغ ــدی ب ــود هنرمن ــتلزم وج ــش مس ــینمای رهایی‌بخ ــق س ــن، تحق بنابرای

انکشــاف حقیقــتِ هســتی اســت و ایــن دازایــن زمان‌منــد و مکان‌منــد در جهــان 

ــز حضــور دارد. ــم رهایی‌بخــش نی فیل
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